
  
  

 كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه   1   هاي سياسي (غرب و اسلام )انديشه

   
   فصل اول

  »فلسفه و نخستين متفكران سياسي تولد«

  مكاتب و انديشمندان يونان باستان ):1درسنامه (  
  

 نخستين انديشمندان  سياسي يونان  
  

  مكتب ملطي
 ـ   گرايي دانست كه در آن هسـته فلسفه ملطي را بايد نخستين فلسفه ماده. بود گذار مكتب ملطيبنيانو عضو  طالس ده هـاي اوليـه ديالكتيـك دي
دائم در حركـت و  طور بهـ طبيعت ثابت نيست و 2يعني بيرون از ذهن بشر وجود دارد.  ؛ـ جهان مادي و عيني است1آموخت: اين فلسفه مادي چنين مي شود.مي

هاي طبيعـت بـا يكـديگر    ها و پديدهـ همه چيز4آغاز و انجام ازلي و ابدي است؛ زماني ايجاد نشده و زماني از بين نخواهد رفت. ـ جهان محسوسات بي3تغيير است. 
  ـ همه موجودات در اساس وحدت دارند.5گذارند. ارتباط دارند و بر هم اثر مي

منشـأ  ي اصـلي يـا اوليـه كـه     ابه يك مـاده  در نهايت چيز همهكه كردند ها فكر ميآن گذاري شد.فلسفه طبيعت نيز نام ،به همين دليل فلسفه ملطي
چيـز از آن   آب بـود و همـه   اين گوهر بنيـادي  ،به گمان طالساستحاله شوند.  تا خواهند گشتباز هاستگان، حيوانات، نباتات و انسانها، ستارجهان

رطوبـت در   مشـاهده  بـا . او باشـد مـي كه در اقيـانوس و بخـار شـناور    است زده زمين بشقابي از آب يخ ،»آب استچيز همه«او گفت:  پديدار شده است.
  .طالس طبيعت را از ديدگاه عقل نگريستآب واقعيت نهايي است. معتقد شده بود كه ز چيهمه
 شود؟ هاي اوليه ديالكتيك ديده ميگرايي است كه در آن هستهنخستين فلسفه ماده فلسفه كدام مكتب يونان باستان :1مثال  

  ي) الئاي4  ) متافيزيك3  ) ملطي2   ائيانطسسوف) 1
 :شود.هاي اوليه ديالكتيك ديده ميگرايي است كه در آن هستهنخستين فلسفه ماده سفه ملطيفل  »2«گزينه  پاسخ  

 
 هاي فلسفه ملطي است؟كدام مورد از ويژگي: 2مثال  

  ) جهان غيرمحسوسات ازلي و ابدي است.2    ) جهان غيرمادي و ذهني است.1
  حركت است. منظم درطور به) طبيعت ثابت است و 4  ) همه موجودات در اساس وحدت دارند.3
 :همه موجودات در اساس وحدت دارنداين است كه معتقد است هاي فلسفه ملطي ويژگياز   »3«گزينه  پاسخ.  

 
 ـ مكتب يونان باستان استدلال كرد كه جهان مادي و عيني است،  همه چيزها و پديده كدام :3مثال  ر هاي طبيعت با يكديگر ارتباط دارند و بر هـم اث
  گذارند و همه موجودات در اساس وحدت دارند؟مي

  اتميست) 4  تغييرات پياپي) 3  پيساگورسي) 2  ملطي) 1
 :هـاي طبيعـت بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد و بـر هـم اثـر          ها استدلال كردند كه جهان مادي و عيني است، همه چيزها و پديدهملطي» 1«گزينه  پاسخ
  حدت دارند.گذارند و همه موجودات در اساس ومي

  

  انكسيمندر
انواع و واقعيت نهايي يا ماده اصلي گوهري بود بي ،از نظر ويبود كه از واقعيت خاص خود هواداري كرد.  انكسيمندر مكتب ملطي يكي از اعضاي
  ديدگاه كلي انكسيمندر عبارت است از:كرد. را هدايت ميچيز همهرا با خود داشت و چيز همه، فسادناپذير

او گفت كه اين  ، و با اين بيان نخستين كسي بود كه اين نام را به علت مادي داد.كسيمندر گفت علت مادي و عنصر نخست چيزها نامعين استانـ 1
خل هاي داها و جهانآسمان ،افلاك هاست كه نامعين است و همهشود بلكه گوهري متفاوت از آنچيز نامعين نه آب است و نه ديگر عناصري كه ياد مي

  اند.ها از اين چيز نامعين پديدار شدهآن



  
 

تولد فلسفه و نخستين متفكران سياسيفصل اول:    2  كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه 

  .گرفته استرا دربر هاجهان همهـ او گفت كه اين چيز نامعين ازلي و ابدي يا جاويدان است و 2
  است. جهانمنشأ ـ گذشته از آن، حركتي ابدي وجود دارد كه 3
  هيئتي نامحدود است، از هم جداست.زيرين كه  دانست اما گفت كه اضداد در لايهرا ثابت ميچيز همهـ او اصل 4

زيـرا نيـروي آمـوزه يـا      ؛كاملاً فلسفي دانست تـا علمـي   يتوان آن را استدلالكه ميداد نهاد خستين بار در تاريخ استدلالي پيشانكسيمندر براي ن
جغرافيـايي   ايخستين كسي بود كه كوشيد نقشهانكسيمندر ن تجربه ثابت يا رد كرد. ادكترين او فقط بر استدلال منطقي متكي بود و ممكن نبود آن را ب

  جرام آسماني او انديشه خاصي داشت.. هدف او از اين كار شناساندن حركات و ابعاد اجرام آسماني بود و در مورد جهان و ابكشد و يك مدل بسازد
  انكسيمنس

تفاوت و اختلاف اساسي بين چيزهـا صـرفاً بـه    كه بود  او معتقد ».ماده اصلي هستي هواست« :كه گفت انكسيمنس بود فيلسوف مكتب ملطي ديگر
  ها مربوط است.ميزان وجود ماده اصلي در آن

ندر نگفـت كـه ايـن مـاده     اما برخلاف انكسيم كننده يكي است و نامتناهياصلي و تعيين مادهگفت كه انكسيمندر مانند  انكسيمنس ملطيـ 1
  ه هواست.اين ماد كه زيرا گفت ؛بلكه معين است نامعين است

  خواهد بود. و هستاز هوا بوده، چيز همهـ او گفت 2
گويـا جهـان    ،اونظـر  بـه  .»گيـرد فَس و هوا نيز سراسر جهان را دربرميدارد، نَنگه ميزنده طور كه نَفس، كه آن هم هواست، ما را پيوسته همان«ـ او گفت: 3

  كشد.نفس مي
كند. هوا پيوسـته در  باشد براي ما نامحسوس است اما سرما، گرما، رطوبت و حركت آن را محسوس مي بسيار متراكم كه هر جادر ـ شكل هوا چنين است: 4

  كرد.كند، تغيير نميزيرا اگر حركت نداشت، اين اندازه كه تغيير مي ؛حركت است
  كند.ـ هوا از لحاظ رقت و تغليظ در چيزهاي متفاوت فرق مي5
  اي است.هواي غليظ شده شود، درحالي كه بادگردد، آتش ميري كه رقيق طو ،ـ وقتي هوا متراكم شود6

. ايـن  جهان رد كرد و توضيحي كاملاً عقلانـي از جهـان داد  منشأ  هرا دربار زيرا باور اساطير يوناني ؛مكتب ملطي اهميت واقعي داشت هفلسف
مفهوم تكامل را در شكل تغيير منظم و آفـرينش و فنـاي مـداوم پـيش     ابديت هستي و فناناپذيري ماده منجر شد.  ،مصري و گسترش انديشه فلسفه به احيا

  نهاد. اين فلسفه همچنين راه مفهوم اتمي ماده را هموار كرد.
 96        (سراسري                          گرايي و ديالكتيك دانست؟                                         كدام مكتب فلسفي را بايد نخستين فلسفه ماده  :4مثال  (   

  هاه اتميست) فلسف4  الئايي) فلسفه 3  ) فلسفه ملطي2  ) فيثاغورثيان1
 :آموخت:شود، اين فلسفه مادي چنين ميهاي اوليه ديالكتيك ديده ميگرايي دانست كه در آن هستهفلسفه ملطي را بايد نخستين فلسفه ماده» 2«گزينه  پاسخ  

   از و انجام، ازلي و ابدي است.آغ) جهان محسوسات بي3طور دائم در حركت و تغيير است. ) طبيعت ثابت نيست و به2 ) جهان مادي و عيني است.1
  ) همه موجودات در اساس وحدت دارند. 5گذارند. هاي طبيعت با يكديگر ارتباط دارند و بر هم اثر مي) همه چيزها و پديده4

 
 98(سراسري   نظر ملطيون، درباره جهان كدام است؟  :5مثال( 

  موجودات آن وحدت ندارند. )4  ) ازلي و ابدي نيست.3  ) مادي و عيني است.2  ) ذهني است.1
 :معتقد بود جهان مادي و عيني است، يعني بيرون از ذهن بشر وجود دارد.فلسفه ملطي   »2«گزينه  پاسخ    

 
 اولين  يو( ؟را در خود داشتچيز همهو نوع و فسادناپذير گوهري بود بيواقعيت نهايي يا ماده اصلي كه كدام متفكر يونان باستان معتقد بود : 6مثال
  ).نامديا گوهر هستي را نامعين يا نامحدود مي ماده

  ) انكسيمندر4  ) پارمنيدس  3  س) پيساگور2  ) هراكليتوس1
 :يـا   اولـين مـاده  وي را در خود داشت. چيز همهنوع و فسادناپذير و معتقد بود واقعيت نهايي يا ماده اصلي گوهري بود بي انكسيمندر »4«گزينه  پاسخ
  .انددتي را نامعين يا نامحدود مير هسگوه

 
 هـا و  آسـمان  چيزها نامعين اسـت و همـه افـلاك،    كدام متفكر يونان باستان با استدلال فلسفي بيان داشت كه علت مادي و عنصر نخست :7مثال
  اند و اين چيز نامعين ازلي و ابدي يا جاويدان است؟ ها داخل اين چيز نامعين پديدار شدهجهان

  ) هراكليتوس4  ) انكسيمنس3  س) پيساگور2    سيمندر) انك1
 :هـا  هـا و جهـان  آسـمان  ت چيزها نامعين است و همه افـلاك، استدلال فلسفي بيان داشت كه علت مادي و عنصر نخس انكسيمندر با »1«گزينه  پاسخ

  اند و اين چيز نامعين ازلي و ابدي يا جاويدان است.داخل اين چيز نامعين پديدار شده
 



  
  

 كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه   3   هاي سياسي (غرب و اسلام )انديشه

  سراسـر جهـان را    نيـز  دارد، نفـس و هـوا  نگـه مـي   زنـده  پيوسـته  ما را ،هواست كه آن هم كدام متفكر يونان باستان معتقد بود كه نفس :8مثال
  كشد؟گويا جهان نفس ميو گيرد ميدربر

  ) انكسيمنس4  ) هراكليتوس3  ) انكسيمندر2  ) پيساگورس1
 :گويـا  و گيـرد  مـي نيز سراسر جهـان را دربر دارد، نفس و هوا پيوسته نگه مي هواست ما را كه آن هم معتقد بود كه نفس انكسيمنس »4«گزينه  پاسخ

  .كشدميجهان نفس 

  مكتب متافيزيك     
  

. وي فلسفه و توان آن را دين يا شيوه زندگي ناميدبار فلسفه را به چيزي تبديل كرد كه ميبود كه براي نخستين س نخستين متفكريپيساگور
ها، عنصر اصلي چيزها گوهري مادي نيست بلكـه اصـل   سيپيساگوردانست. به عقيده ترين شكل تطهير و پالايش روح ميضيات را بهترين و عاليريا

 ـ    عنوان بهو سراسر هستي را  اصل همه چيز در نظر گرفتندعنوان به. از اين رو اصل اعداد را انتزاعي عدد است  د. يك هـارموني و همـاهنگي يـا عـدد ديدن
  هاي سياسي افلاطون و ارسطو تأثير گذاشت.متافيزيكي عدد بود كه بر انديشه ههمين فلسف
دولـت تـا   بر اين مفهوم است كه دولت از اجزاي برابر تركيب يافتـه اسـت.   توان نتيجه گرفت كه عدالت مبتنيعدد مربع تعريف كنيم، ميعنوان بهاگر عدالت را 

جمع اعداد برابـر در همـين   عنوان بهانديشه دولت  ريشه گونه برابري است.اي آن وجود داشته باشد و عدالت حفظ اينزماني عادل است كه برابري اجز
افلاطـون در  كنـد.  را حفـظ مـي   و سـازگاري مناسـب اعضـا    شـود برقراري هارموني يا تعادل است كه عدالت ناميده مـي نظر آن نظر است و هدف مـورد 

عدالت توزيعي و اصلاحي يا جبرانـي در كتـاب    نظريه تري به آن بخشيد.و محتواي روحاني بيشتر و حقيقت عميق را پذيرفت اين مفهوم از عدالت» جمهور«
  باشند. سيهاي پيساگورمديون آموزشممكن است  »سياست«عدالت در بازرگاني در كتاب  و كاربرد نظريه »اخلاق«

اساس اين نظريه، حـق  اي خاص از سياست را آموختند. و نظريه رد دولت به رشد علم سياست كمك كردندطبيعي در مو با كاربرد اصول فلسفه هاسيپيساگور
  كه بر اتباع خود همانند خداوند بر جهان فرمان براند. ،قاد به پادشاهي از نوع تئوكراتيكو حاصل آن اعت فرزانگان براي فرمانروايي بر دولت بود

در ايـن بـود كـه     گورساند. اصالت پيسـا آمد كمونيسم افلاطون تفسير كردهدررا پيش  )تان مشترك استاموال ميان دوس(ي گورساصل پيسا
داشـت. تربيـت    گورسهـاي پيسـا  ديـن بزرگـي بـه آمـوزش     افلاطونروح دانست. آشكار است كه  دهندهويژه رياضياتي را بهترين پالايشهبررسي علمي و ب

  داشت.  گورسپيساسيقي ارتباط تنگاتنگي با تطهير كردن از راه تغذيه و موسيقي مورد نظر ها و موبا ورزش »جمهوركتاب «پاسداران 
دهنـده  نظم يحد واسط، حد طبيعي يا بنداست كه هم بر افلاطون و هم ارسطو تأثير گذاشت.  گورسعنصر ديگري در آموزش پيسا» حد«نظريه 

يـك حـد بـر نظريـه     عنوان بهو حد وسط  . نظريه حدقرار گرفتاين اعتقاد تأثير تحتطون بسيار متافيزيك افلا .است و اضداد به ضرورت با آن ارتباط دارند
ساسي مختلط اي و اعتدال و قانون ورت بلكه به حد وسط، ميانهشقاد داتثروت و اندازه دولت اع به حدتنها نهمشخص اثر گذاشت و طور بهسياسي ارسطو نيز 

  يافت.را مي دهاي زندگي واقعي نظم يا شكل راستين خوبود و در آن وضعيت سيوليگارشي و دموكراگرايش يافت كه مخلوطي از دو ضد ا
  يگورسكاركرد سياسي مكتب پيسا

. با توجه به وضع و داردها در مورد هماهنگي و تناسب نتايج سياسي هاي آناز ديدگاه سياسي بايد گفت كه تركيب نظريه هايگورسعقايد پيسادر تحليل 
 ـ نافع آريستوكراسي و تمايلات آنبيش از همه مها عقايد آن كه رسدمينظر بهاجتماعي ـ اقتصادي يونان باستان   حال  ـهـا ك ت بـه عنصـر   ه بازگش

حكومت آريستوكراسـي را متناسـب و   خواسـتند  ها كه مييگورساين گرايش از پافشاري پيساكرد. بيان مي ،فرمانروايي مطلق را خواستار بودند طلايي
هـا را  آشكارا حكومت آريسـتوكرات  عصيان و سرپيچي سياه تلقي كردند، ،ها چيزي را كه به خواست مردم مربوط بود، آشكار است. آنمعرفي كنند وزونم

دين و  ق،بيني خود سه اصل اخلاها براي جهانيگورسپيساهاي مردم را ناپسند و نامعقول و گرايشي نامطلوب تلقي كردند. تند و خواستهاخلاقي دانس
هـا عادلانـه و مشـروع معرفـي     و فرمـانروايي آن شـد  ها توصيه ميپيروي و اطاعت مردم از آريستوكرات بنا به اصل اخلاقـي  ،دانستندنش را لازم اد

هاي خدايان است. فرمان ها پيروي ازبرداري از آريستوكراتشد كه فرمانها بود و چنين تفسير ميها هم در خدمت آريستوكراتيگورسگرديد. دين پيسامي
  دانش هم بايد در خدمت توسعه اخلاق و دين باشد.، يدر چنين وضع و حال

 مـوزه هـا آ . يكـي از آن كلي داشـته اسـت  طور بهيونان  وجود داشت كه تأثير عميقي بر افلاطون و فلسفه گورسهاي پيسادر آموزش يصر ديگراعن
ـ عقل، روحيه يا شـجاعت و اشـتها را   نظر افلاطون گانه مورداجزاي سه زراي همتااست كه شايد آموزه تخار و منفعت)افدوستداران خرد، ( هاگانه انسانطبقات سه
  ي است.گورستحليل دولت به سه طبقه و نفس به سه جزء است، پيسابر مبتنيكه  »جمهوركتاب «سراسر چارچوب و داربست كه توان گفت دهد. مينشان مي
 91(سراسري   ها: يسپيساگور  :9مثال(  

  ) مخالف كاربرد رياضيات در سياست بودند.2  ) ضد آريستوكراسي بودند.1
 دانستند.) حكومت آريستوكراسي را متناسب و موزون مي4  ) مخالف دخالت در سياست بودند.3

 :هـا  بـه ايـن ترتيـب آن    ،حكومت آريستوكراسي شد ها بههاي اين مكتب در مورد هماهنگي و تناسب موجب توجه و اعتقاد آننظريه »4«گزينه  پاسخ
وكرات بـه مخالفـت بـا    هـاي دم ـ ايـن شـد كـه يونـاني     ؛دانسـتند هاي مردمي را ناپسـند مـي  اخلاقي و خواستهو حكومت آريستو كراسي را متناسب، موزون 

  سي برخاستند.هاي پيساگورگردهمايي
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  توان آن را دين يا شيوه زندگي ناميد؟  كه براي اولين بار فلسفه را به چيزي تبديل كرد كه ميكدام متفكر يونان باستان نخستين متفكري بود : 10مثال  
  ) انكسيمندر4  گورجياس) 3  ) هراكليتوس2  گورس) پيسا1
 :زندگي ناميد. توان آن را دين يا شيوهنخستين متفكري بود كه براي اولين بار فلسفه را به چيزي تبديل كرد كه مي گورسپيسا »1«گزينه  پاسخ  

 
 ها را اخلاقـي دانسـته،  آريستوكراتآشكارا حكومت  كند،في ميكدام مكتب يونان باستان حكومت آريستوكراسي را متناسب و موزون معر :11مثال 

  شد؟ ها توصيه ميپيروي و اطاعت مردم از آريستوكرات تلقي كردند و بنا به اصل اخلاقيپسند و نامعقول هاي مردم را ناخواسته
  ) اتميست4  ) پياپي3  يگورس) پيسا2  ) ملطي1
 :هـا را اخلاقـي دانسـته،   آريسـتوكرات آشـكارا حكومـت    كنـد، را متناسب و مـوزون معرفـي مـي   حكومت آريستوكراسي  يگورسپيسا »2«گزينه  پاسخ 

  .شدها توصيه ميكراتپيروي و اطاعت مردم از آريستو به در آنو  م را ناپسند و نامعقول تلقي كردههاي مردخواسته
 

 دانش كدام است؟به نسبتها يگورسديدگاه پيسا :12مثال  
  ) دانش بايد در خدمت توسعه اخلاق و دين باشد.2  ) دانش بايد در پي نفي دين باشد.1
  مداران باشد.) دانش بايد در خدمت فيلسوفان و سياست4  د در خدمت تهذيب نفس شهروندان باشد.) دانش باي3
 دانش بايد در خدمت توسعه اخلاق و دين باشد. ،هايگورساز ديدگاه پيسا »2«گزينه : پاسخ  

 
 درآمد كمونيسم افلاطون تفسير شده است؟ پيشعنوان بهها يگورسكدام اصل پيسا :13مثال  

  روي است.) اعتدال در ميانه2  ) اموال ميان دوستان مشترك است.1
  ) عدالت در پيكار است.4  جنگ است.نتيجه  در ا) زاد و مرگ اشي3
 :كمونيسم افلاطون تفسير شده است.درآمد پيشعنوان به )اموال ميان دوستان مشترك است(ها يگورساصل پيسا »1«گزينه  پاسخ  

  مكتب تغييرات پياپي     

تغييـر و  كـه در يونـان باسـتان     تين فيلسوفي بـود نخسپيش از ميلاد) بنيان نهاد و  576 ـ 480س، و(هرقليط مكتب تغييرات پياپي را هراكليتوس
  .  دگرگوني را اصل حاكم بر هستي شناخت

جهـان گفـت:    و دربـاره » بودن وهم است و فقط تغيير واقعيت داردثبات و ابدي«هرگونه ثبات و قرار در هستي را يكسره رد كرد و گفت:  هراكليتوس
گيرد د بود كه فروغ ميهديگري آفريده نشده است، پرتوي ابدي بوده، هست و خواكس هيچخدايان و ه وسيلبه ،اين نظام جهاني كه براي همه يكسان است«

سـاخته  ، انـد پيوسته در حال دگرگـوني كه درحاليها باشد و آنكه نظمي در آناو گفت كه جهان از موادي پراكنده بي .»گرايدو به خاموشي مي
   .»آرام نداردچيز هيچست و حال تغيير ادرچيز همه«او گفت:  شده است.

كه مـاهيتش يكسـره   ، نه آنآورددست بهخاصيتي را از دست بدهد و خاصيت ضدش را  يمقصود هراكليتوس از دگرگوني و تغيير آن است كه چيز
تأكيـد بـر    بـا همـه   كليتوسهرا هاي متضاد را در خود جمع خواهد داشت.و گرايش هاصفت ،چون پيوسته در حال دگرگوني است يپس هر چيز ؛دگرگون شود

 و آن قانون استاما در ميان اين همه جنبش و كشاكش و انتخاب فقط يك چيز ثابت و برقرار است « گفت:و مي ديد:دگرگوني در گردش جهان نظم و سامان مي
اي آموخت كه هـر چيـزي انـدازه   و چنين مي» خواهد بود ، هست وخدايان يا انسان نيست بلكه هميشه بوده يكسان است، آفريدهچيز همهاين نظم و قانون كه در  و

  .»روندضرورت تقدير پيش ميصورت بهكارها  همه«. او گفت: حكمت، قانون و عدالت بود مقصود هراكليتوس از اندازه، مجموعهدارد. 
گرفـت كـه   نتيجـه مـي  ر دگرگوني. او از ناآرامي زيرا آتش ناآرام است و نمايانگ آتش است؛ ،هراكليتوس گفت كه عنصر و ماده سازنده جهان و هستي

آتـش پـدر    ،»آينـد همه عناصر، يعني آب، خاك و هوا از استحاله آتش پديـد مـي  « گفتگونه مياين و ر، ناموس يا قانون هستي استدگرگوني و تغيي
نـد.  خـوش دگرگـوني و تغيير  رهاي اجتماعي هم دسـت داد و گفت كه سازمان و ساختا تعميمزندگي سياسي هم  است. وي اين عقايد فلسفي را درچيز همه

امري مكرر و ادواري است و مردم بايد درباره كارهاي سياسي و اجتماعي با توجه به اصل تغيير  ،اندآوردهوجود بهها تاريخ جهان و نهادهاي سياسي كه انسان
توانـد  او را به اين نتيجه رساند كه فقـط زور مـي   ،انسان داشتبودن طبع شر و بدنوع ببه نسبتهراكليتوس نظر تحقيرآميزي كـه   داوري كنند.

  طبق خير و صلاح رفتار كند.تا انسان را وادارد 
سـازگاري يـا   نااصـل   ببه موج ـدهند. و اساس فلسفه هراكليتوس را تشكيل مي ضداد پايهاخلاقي، اصل ناسازگاري يا وحدت ادر كنار اصل نسبيت 

در واقع از هم جـدا   همچون شادي و اندوه، بيماري و تندرستي، زندگي و مرگ و رطوبت و خشكي ؛شودضد يكديگر دانسته ميوحدت اضداد، اموري كه در عرف 
شناسـيم كـه بـه    توان شناخت. قـدر شـادي را فقـط آنگـاه مـي     تصور ديگري نمييك را بيد و وابسته وجود ديگري است و هيچستند بلكه وجود هر يك نيازمنين

  و رطوبت زماني برايمان مطلوب است كه از خشكي و تشنگي رنج ببريم. باشيمكنيم كه در بستر بيماري تندرستي را هنگامي آرزو مي، يمير آاندوهي گرفتا
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نـا  ب و پيروان او آن را بيش از ديگر نظريات مورد تأكيد قرار دادند.ترين نظريه هراكليتوس است در حال حركت است، معروفچيز  همهاين نظريه كه 
آينـد و  ميوجود بهوي معتقد بود كه همه چيزها از راه تضاد و كشاكش . ضد يكديگرند است، چه كه در عرفهر ،(وحدت اضداد) به اصل نخست

  .نه بودن واقعي است، ندفقط ششوند تا هماهنگي ايجاد كنند. . در ستيزه متضادها تركيب ميرونداز بين مي
انسـان  خلاصـه شـده كـه     ساگوراروتمعروف پدر گفته  اين اصلرا از همين اصل وحدت اضداد استنتاج كرد.  سبيت اخلاقياصل نيعني  اصل دوم، هراكليتوس

  را در جاي خود قرار خواهد داد.چيز  همهعدالت و شايستگي است و عدالت  سوي حق،كه سرانجامِ دگرگوني و تغيير به هراكليتوس معتقد بود .معيار همه چيزهاست
  هراكليتوس مايه گرفته است.  فلسفه دراصل وحدت يا جمع اضداد  از بخش ،نهادو برابر نهاد در تشكيل نهايي هم هگل درباره كشاكش ميان نهاد نظريه :1 نكته 

برخـي را   ،هـا خدايان، برخي را انسـان جنگ است كه برخي را  ،»نتيجه مبارزه است زاد و مرگ اشيا در« ستاينده جنگ بود و گفت: هراكليتوس
رود. آيـد و از ميـان مـي   مـي وجـود  بـه ِ سـتيزه  در نتيجـه چيـز  همـه بايد دانست كه جنگ امري عمومي و ستيزه عدالت اسـت،   كند.برده و برخي را آزاده مي

. عـدالت در پيكـار اسـت و    پيروزي عدالت است ،زيرا گمان دارد كه سرانجامِ جنگ ؛هراكليتوس ستاينده جنگ و پيكار استپيداست كـه  ترتيب بدين
    هراكليتوس، مانند هگل جنگ را نيروي انفجاري فرايند ضروري تغيير دانست.پذيرند. چيزها از راه پيكار و به ضرورت كمال مي ههم

اينان را بنده و آنـان را  اند، كه برخي خدا و برخي آدميزادهكند ميچيزهاست. جنگ ثابت  جنگ پدر و شهريار همه« گويد:مي هراكليتوس :2 نكته 
  است. گيرگرداند. بايد دانست كه جنگ همه سروري

هـا را متوجـه   كلي آنطور بهبا انكار ثبات در كار جهان كـه  يكي آن :ها مؤثر بوداز دو جهت در برانگيختن انديشه سياسي يوناني نظريات هراكليتوس
هـاي  طو در قسـمت س ـبخش افلاطـون و ار الهامآنكه و دوم  خلاف آيين و ناموس هستي نيستبرها و نهادهاي سياسي موجود سازمانكرد كه تغيير 

كردن منشـأ جامعـه   فاضله انداخت و ارسـطو را بـه پيـدا   يعني مدينه  ،افلاطون را در فكر يافتن نظامي ايمن از دگرگوني ،بديع عقايدشان شـد 
  ل آن ره نمود.سياسي و چگونگي سير تحو

 93(سراسري    از نظر هراكليتوس:  :14مثال(  
  ناموس يا قانون هستي است.  ،) دگرگوني و ثبات2  ) طبع انسان شرير و بد نيست. 1
 بر خير و صلاح كند. انسان را وادار به رفتار مبتنيتواند ) فقط زور مي4  ) عنصر سازنده جهان ابتدا آتش و سپس ماده متخلخل است.3

 :كه                       تواند انسان را وادارد                                   لذا به اين نتيجه رسيد كه فقط زور مي   ؛                   بودن طبع انسان داشت               به نوع بشر و بد    نسبت               نظر تحقيرآميزي     وي  »4«گزينه  پاسخ    
                           طبق خير و صلاح رفتار كند. 

 
 97(سراسري   رار داد؟، كدام انديشمند، اساس كدام اصل ق»انسان معيار همه چيزهاست«اين گفته معروف را كه   :15مثال(  

  گراييتراسيما خوس ـ طبيعت) 4  هراكليتوس ـ نسبيت اخلاقي) 3  دموكريتوس ـ ماترياليسم) 2  تغييرناپذيري پارميندس ـ) 1
 :دهندو اساس فلسفه هراكليتوس را تشكيل مي در كنار اصل نسبيت اخلاقي، اصل ناسازگاري يا وحدت اضداد پايه  »3«گزينه  پاسخ.  

 
 99(سراسري   را كدام متفكر مطرح كرد؟» نسبيت اخلاقي«و اصل » وحدت اضداد«اصل   :16مثال(  

  پروتاگوراس) 4  هراكليتوس) 3  پارمنيدس) 2  سقراط) 1
 :و » دت اضدادوح«. اصول چيز در جهان در سيلان استكرد و معتقد بود همههراكليتوس پايداري و ثبات در عنصرهاي جهان را رد مي» 3«گزينه  پاسخ

  .اندتوسط وي مطرح شده» نسبيت اخلاقي«
  

 نظريه هگل در مورد كشاكش ميان نهاد و برابر نهاد در تشكيل هم نهاد متأثر از نظريات كدام متفكر يونان باستان است؟  :17مثال  
  ) نظريه حد وسط ارسطو4  توس) نظريه جمع اضداد هراكلي3  گورس) نظريه جمع اعداد پيسا2  ساگور) نظريه اخلاق نسبي پروتا1
 :نظريه جمع اضداد هراكليتوس بود. نهاد متأثر ازنهاد در تشكيل هم نهاد و برابرنظريه هگل در مورد كشاكش ميان  »3«گزينه  پاسخ  

 

 خواني دارد؟ نظر هراكليتوس هم باكدام عبارت  :18مثال  
  ) ماده سازنده جهان اصلي آب است.1
  نظم ساخته شده است.بر مبتني دي پراكنده ولي) جهان از موا2
  اصول اخلاقي ميسر است. ر در نفس انسان تنها از طريق پرورش) تغيي3
  .ناموس يا قانون هستي است ،گيرد كه دگرگوني و تغيير) از ناآرامي آتش نتيجه مي4
 :ر ناموس يا قانون هستي است.از ناآرامي آتش نتيجه گرفت كه دگرگوني و تغيي هراكليتوس  »4«گزينه  پاسخ  

  

 كدام متفكر يونان باستان جنگ را نيروي انفجاري فرايند ضروري تغيير دانست؟ :19مثال  
  ) هراكليتوس4  ) دموكريتوس3  گورس) پيسا2  ساگور) پروتا1
 :جنگ را نيروي انفجاري فرايند ضروري تغيير دانستهراكليتوس » 4« گزينه پاسخ.  
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   دومفصل 

  »و روم تا افول دستگاه پاپ از انديشه سياسي يونان«

  انديشمندان سياسي روم ):1درسنامه (  

  پوليبيوس

دولتـي كـه فقـط شـكل پادشـاهي،       ،ارسطو در مـورد قـانون اساسـي مخـتلط اعـلام كـرد       هكاربرد نظريعمده با تكيه بـر  طور به پوليبيوس
. او معتقـد  شناسي تاريخ استپوليبيوس نخستين آموزگار روش شود.گذارد و فاسد ميبه زوال مي ه اجبار روب آريستوكراتيك يا دموكراتيك دارد،

  نمود. ترين فرد اطاعت ميكرد و از قويانسان پس از توفاني جهانگير به اقتضاي غريزه به وضع جانوران زندگي مي كه بود
صر عنا قانون اساسي مختلطاز تمايل طبيعي به انحطاط جلوگيري كند. در  قانون اساسي مختلطه از توانسته است با استفاد رومكه معتقد بود  پوليبيوس

بيش از حد خودش باشد. در بهترين  شود كهكند و مانع ميري را مهار ميهر يك از اين عناصر ديگ ،ها برابر استد اما نيروي آنهاي حكومتي ساده وجود دارشكل
يا  ت ستمگر نبايد چنان بزرگ باشد كه سبب شورش شود، اوليگارشي نبايد چنان قدرتمند باشد كه سبب نارضايتي عمومي شودوضع ممكن تيراني يا حكوم

  د از كنترل خارج شود.گذاركند اما نميپذير ميت را امكانمرج تبديل شود. چنين نظامي حركت و پيشرفوايد چنان غيرقابل مهار باشد كه به هرجدموكراسي نب
و  آريستوكراسي و دموكراسي را با هم بياميزند ،عناصر نيكوي سه نظام پادشاهيها پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از دور تاريخي تبديل حكومت وي 

ل و برد و نظامي از تعادكار بهوي نخستين كسي بود كه اصول ارسطويي را در مورد نهادهاي حكومتي . حكومتي مانند حكومت روم قديم برپا دارند
  :عبارت بودند ازسياسي و اجتماعي ـ تاريخي پوليبيوس  هنكات اصلي نظري ايجاد كرد. ،شودطور كه امروز شناخته و دانسته ميرا آن را  نظارت

، اما بعد كه آن را مفيد بردندوار از قويترين افراد فرمان ميزيستند و حيوانجمعي ميصورت به هاي ابتدايي ناآگاهانهـ او در تبيين حكومت گفت كه انسان1
  ديدند، آگاهانه در حفظ آن كوشيدند.

  آورد.وجود بهها هماهنگ بود، مفاهيم اخلاقي را ـ او توجه كرد كه قبول و حمايت مردم از كارهايي كه با منافع گروهي آن2
   بار گفت كه همدردي مبناي ذهني روابط اجتماعي است.ـ او براي نخستين3
  هايي قرار داد.بايد آن را تحت نظارت حفظ تعادل حكومت او گفت كه براي ـ4
  شوند.ادواري تكرار ميطور بههاي گوناگون حكومت ـ او گفت كه تاريخ روند دوري دارد و شكل5

آكويناس و توماس سن اي ميانه بر مارسيليو پادوآ وهسدههاي ميانه بر سيسرو، در تأثير فكري پوليبيوس بسيار زياد بود. او در پيش از سده :1نكته 
  لاك و مونتسكيو تأثير گذاشت.در عصر جديد بر جان

 كدام انديشمند با توجه به قانون اساسي مختلط روم، معتقد بود مبناي ذهني روابط اجتماعي، همدردي است و براي حفظ تعادل حكومت، آن  :1مثال
  )95(سراسري   د؟هايي قرار دارا بايد تحت نظارت

  ) پوليبيوس4  ) مونتسكيو3  ) سيسرو2  ) پلاتينوس1
 :مبناي ذهني روابط اجتماعي، همـدردي اسـت و بـراي حفـظ تعـادل       كه با توجه به قانون اساسي مختلط روم معتقد بود         پوليبيوس      » 4 «      گزينه   پاسخ

  .هايي قرار دادحكومت، آن را بايد تحت نظارت
 

 هاي مختلف بر سيسرو، مارسيليو توان در دورههاي اصلي نظريه سياسي و اجتماعي ـ تاريخي را ميدام متفكر از لحاظ نكتهتأثير فكري ك :2مثال
  )95(دكتري   پادوآ، توماس آكويناس، جان لاك و مونتسكيو رديابي كرد؟

  ) سنت آگوستين4  ) پوليبيوس3  رواقي ن) زنو2  ) افلاطون1
 :هـاي مختلـف بـر سيسـرو،     تـوان در دوره هاي اصلي نظريه سياسي و اجتماعي ـ تاريخي را مـي  از لحاظ نكته         پوليبيوس ي تأثير فكر     » 3 «      گزينه  پاسخ

  .مارسيليو پادوآ، توماس آكويناس، جان لاك و مونتسكيو رديابي كرد
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 تي كه فقط شكل پادشاهي، آريستوكراتيك يا دول ،د قانون اساسي مختلط اعلام كردرتكيه بر كاربرد نظريه ارسطو در مو اكدام متفكر ب :3مثال
  شود؟گذارد و فاسد ميبه اجبار رو به زوال مي ،دموكراتيك دارد

  ) آگوستين4  ) پوليبيوس3  ) سنكا2  ) زنون1
 :هي، آريستوكراتيك يا دولتي كه فقط شكل پادشا ،قانون اساسي مختلط اعلام كرد دتكيه بر كاربرد نظريه ارسطو در مور اب پوليبيوس »3«گزينه  پاسخ

  شود.گذارد و فاسد ميبه اجبار رو به زوال مي ،دموكراتيك دارد
    نظريه حقوقدانان روم     

  
   شناختند: عمومي، طبيعي و مدني.مي را ها سه نوع اصلي قانونحقوقدانتوسعه حقوق آن بود.  ،ترين و پايدارترين سهم روم در جهان غربمهم 
رفتار عادلانه يا انصاف، حمايت از  ،ايمان به تعهد (وفاي به عهد) برابري در پيشگاه قانون،معناي بهقانون طبيعي  ،ميان روحقوقداننظر به

از مجموع  جاي خود را به قانون موضوعه داد و كلانون طبيعي به. بعدها، قروابط خوني يا قرابت نسبي استبر مبتنيوابستگان و شناخت ادعاهاي 
  ها بيشترين اهميت را داشت. وارد ظاهراً برابري انساناين معاني و م

لوكرتيوس   
  

توضيح منشأ اجتماعي زندگي انسان و سرانجام پيدايي دولت  از اجتماع،بود. او نمايانگر نوعي شناخت روم ترين نماينده نظام اپيكوري در بزرگ لوكرتيوس
  .طيري خاص خود را داشت، سازگار نبودو متعارف روم كه تبيين اساتداول بود. نظريات لوكرتيوس با فرهنگ م

   سيسرو  
  

فعاليت سياسي خود به مقام كنسولي برجسته خوب و سياستمداري بسيار آزموده بود. طي دوره شناسي بسيارپيش از ميلاد) قانون 106ـ43( سيسرو
بدين  ؛ون و حقوق طبيعي استكر سياسي سيسرون (سيسرو) همان عقيده رواقيون به قاناصل اساسي تف. فلسفه او هم رواقي است ،رسيد

 كه در پهنه آنروم وري تقوانين است. آيين رواقيون برادري و برابري آدميان بود و امپرا جان، پيرو يك قانون با مجموعهبيكه سراسر كائنات، جاندار و معني 
درآورد و  ديني جامهبه  ،براي رواج اين آيين در ميان اروپاييان فراهم كرده بود. مسيحيت آنچه را رواقيون آموخته بودندزمينه را  ،زيستنداقوام گوناگوني مي

 ي قومي، نژادي،هااز يك گوهرند و تفاوتان خدا، همه فرزند ،بايست اين عقيده را نيز بپذيرند كه آدميانمي ،آوردندكه به آن ايمان ميكساني  ،آن پساز 
مـه  اين قـانون بـراي ه  د دارد كه قانون اساسي جهان است و قانوني طبيعي وجو ،او گفترواقي روشن و قابل قبول است.  هبيان سيسرو از فلسف :2نكته   رساند. جز آن گزندي به يگانگي گوهر انساني ايشان نميو نوادگي خا

اين  ،ها برابرندانسان هبنا به اين قانون هم احكام اين قانون داوري كرد. برپايهها و اعمال فرمانروايان بايد ت حكومتمقررا درباره  جا يكسان است،در همه
  توانند آن را بفهمند.مي ،كه از موهبت عقل و خرد برخوردارند ييهاو همه انسان ستآور اموجودات الزام هقانون به تناسب بر هم

 لازم نيست بردگي را لغو كرد اما بـرده هـم موجـودي بشـري     ،اونظر بهالبته  يسرو، حتي برده مستحق ميزاني از برابري است.از نظر قانون طبيعيِ س
سيسرو ها با قوانين طبيعت قضاوت كرد. چگونگي هماهنگي آن برپايهقوانين دولت بايد  هو حقوقي كه بايد محترم داشته شود. دربار داردعقل و خرد  است،

  .»فرد الزامي به اطاعت از آن ندارد ،قانون مدني بايد منطبق با قانون طبيعي باشد و اگر چنين نباشد«گفت: 
  ريزه است.  اين غ هجويي و دولت نتيجزندگي اجتماعي در غريزه گروهمنشأ خود به پيروي از ارسطو نوشت كه  »جمهور«دولت در دفتر اول  هسيسرو دربار :3نكته 

شكل ابتـدايي تجمـع بشـري،     ،و انسان بنا به طبع براي زندگي در جامعه ساخته شده است. دولت از درون خانوادهاو مانند ارسطو، جامعه نهادي طبيعي نظر به
 ـ  كه  گفتمي سيسرو ضعف انسان نيست. هنتيج و بلكه رشدي ارگانيك دارد بنابراين محصولي مكانيكي نيست ؛بيرون آمده است  هقانون اساسي مـردم بـر هم

  هاي زيادي است.هاي نسلخردمندي و كوشش ه، كار يك نفر آن را خلق نكرده بلكه نتيجزيرا از خرد يك نفر نشأت نيافته ؛ديگر قوانين برتري دارد
عدالت و قانون و براي پيشبرد رفاه عمـومي   ايهپ براتفاقي نيست بلكه طور بهها دولت تجمع انسان ،اونظر به. سيسرو هم دولت را نهادي طبيعي دانست

كـه   انـد بلكـه مردمـي   هدف دور هم گرد نيامـده اما مردمي كه بي مردم است هكار هم هن كرد كه نتيجيسيسرو دولت را چنين تعي ،اقعودر . وجود دارد
  ها باشد.حكومت ههم هلت و خيرخواهي بايد پاياصل عدا ،از نگاه سيسرو اند.كردن رفاه عمومي متحد شدهتحت قانوني مشترك براي بيشتر

زمينه لازم براي ثبات تواند ، ميآريستوكراسي و دموكراسي باشدفقط حكومتي كه نمايانگر سه شكل حكومت پادشاهي،  ،معتقد است سيسرو
را بر ديگر  حكومت مختلطتقسيم كرد و  هاييشكل به ها راهم به شيوه پوليبيوس حكومت سيسرو. را فراهم آورد و از استبداد جلوگيري كند

بهترين حكومت آنكه با وجود  ،. او گفتحكومت پادشاهي برتري دارد ،اگر حكومت مختلط ممكن نباشد ،اونظر بههاي حكومت ترجيح داد. شكل
اند و از آنچه ون متحد شدهدولت، اجتماعي از مردم است كه به حكم قان« ؛دولت نتيجه كار مردم استهميشه از نوع مختلط است اما خود 

كم اين احسان و نيكي جامع تنها توجيه اخلاقي دست ،دولت براي تأمين خير و عدالت عمومي وجود دارد ».شوندمشتركاً برخوردار مي ،سودمند است
 توانند باها قانون طبيعي را مينچون همه انسا .ترين دستگاه انساني خواندسيسرو دولت را نه محصول شرارت بشري بلكه عاليموجودي آن است. 

  پس حق دارند در اعمال قدرت سياسي سهيم باشند. ؛عقل دريابند و بفهمند
  نظريه سيسرو نگاه كلي به

ان سراسر جه ،هابرابري انسانسبب بهو نتيجه گرفت كه  بنابراين با هم برابرند ؛اندها تابع قانون طبيعيچون همه انساناستدلال سيسرو اين بود كه 
عضويت انسان اما  اندعضو دولت جهاني بنا به طبيعتها از لحاظ نژاد، تعلقات طبقاتي و سرزمين گوناگون هستند، انسانآنكه يك دولت است و با وجود 

هنگ است و بايد از آن ها در دولت هم با قانون طبيعي هماكند. عضويت انسانتر محروم نمياو را از عضويت در جامعه كوچك تر جهانيدر جامعه فراگير
  كند.ها را موظف به اطاعت از دولت ميآن زيرا قانون طبيعي ؛اطاعت كنند
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فرد الزامي به  قانون مدني بايد منطبق با قانون طبيعي باشد و اگر چنين نباشد، كه . وي گفتوطن استسيسرو بيشتر از ارسطو جهانترتيب بدين
قانون طبيعي و قانون طبيعي همه جا يكسان،  عدالت عبارت است ازطه عدالت با قانون طبيعي گفت كه درباره راب سيسرواطاعت از آن ندارد. 

  بايد با قانون طبيعي هماهنگ باشند. ،كه عادلانه باشندهمه قوانين براي اين آور است.ها الزامتغييرناپذير، ابدي و براي همگان و همه دولت
پس افراد به اطاعت از قوانين مخالف ناموس  ؛جايي سزاوار اطاعت است كه با اين قانون طبيعي موافق باشد كشورها تا هقوانين موضوع ،اونظر به

دين را براي اخلاق  ،فرزانه بلكه خداشناس بودتنها نه سيسروچون  ؛زور بر آنان تحميل شودويژه آنكه اين قوانين بهرند بهگونه الزام اخلاقي نداطبيعي، هيچ
» ازلي و واپسين خداست هقانون انديش« گويد:كه ميشمرد، چنانقانون طبيعي را با قانون خدايي يكي ميو دانست اجتماعي ضروري ميفردي و نظام 

  ».(خداي خدايان) است» ژوپيتر«رود، عقل درست كار بهنهي قانون راستين و ازلي كه در امرو« و
گويد كه هر قانون قلمرويي خاص و معين دارد و افراد واقع در رسد و در شرح آن ميبشري مي هعاز اصل برابري آدميزادگان به اصل يگانگي جام سيسرو

   روند.شمار مياي واحد بهن اعتبار اعضاي جامعهآن قلمرو به اي
 97(سراسري   از نظر كدام انديشمند يا انديشمندان، قانون اساسي مردم بر همه ديگر قوانين برتري دارد؟ :4مثال(  

  سنكا و سن توماس) 4  آكوئيناس) 3  هراكليتوس) 2  سيسرو )1
 :جويي است و سيسرو درباره دولت در دفتر اول جمهور خود به پيروي از ارسطو نوشت كه منشأ زندگي اجتماعي در غريزه گروه  »1«گزينه  پاسخ

 .تري دارددولت نتيجه اين غريزه است. سيسرو گفت: قانون اساسي مردم بر همه ديگر قوانين بر
 

 ها و اعمال فرمانروايان بايد برپايه احكام اين قانون درباره مقررات حكومت ود دارد كه قانون اساسي جهان است،طبيعي وج يقانون ،كدام متفكر گفت :5مثال
  غيرقابل تغيير و جاوداني است؟ردم، دهد و شامل حال عموم ميعقل سليم وجود دارد كه با طبيعت وفق منام به ايحقوق حقهدر حقيقت داوري كرد و 

  كليفي) و4  ) پيرهو3  ) زنون2  ) سيسرو1
 :عقل سـليم وجـود دارد كـه بـا     نام بهاي جهان است در حقيقت حقوق حقه انوني طبيعي وجود دارد كه قانون اساسق ،گفت سيسرو »1«گزينه  پاسخ

  ر و جاوداني است.غيرقابل تغيي ،هم دهد و شامل حال عموم مردم وق ميطبيعت وف
 

 كند؟ها را موظف به اطاعت از دولت مياز نگاه سيسرو، وجود كدام قانون انسان :6مثال  
  مدني )4  بشري )3  الهي )2  طبيعي) 1
 :كندها را موظف به اطاعت از دولت ميانسان قانون طبيعي ،ه سيسروااز نگ »1«گزينه  پاسخ.  

 
 بهترين حكومت از نوع مختلط است اما آنكه با وجود و پادشاهي برتر است اگر حكومت مختلط ممكن نباشد، حكومت  ،كراز ديدگاه كدام متف :7مثال

  خود دولت نتيجه كار مردم است؟
  لوكريتوس )4  گوستينسنت آ )3  سنكا )2  سيسرو) 1
 :بهترين حكومت از نوع مختلط است اما آنكه با وجود و ر است اگر حكومت مختلط ممكن نباشد، حكومت پادشاهي برت ،سيسرو گفت »1«گزينه  پاسخ

  .خود دولت نتيجه كار مردم است
  سنكا

راه عنوان بهليسم سياسي در حال زوال بود و متفكران به فلسفه سياسي آايده ،. در زمان اومتفكر اخلاقي بود نه فيلسوف سياسي سنكا در اصل
سنكا هم مانند سيسرو معتقد بود كه طبيعت معياري است كه ديدند. گر وسيله اصلي اعتلاي اخلاقي نمينداشتند و آن را دي يرستگاري چندان توجه

  ها را قبول داشتند. هر دو هم اصل برابري انسانانسان بايد هماهنگ با آن زندگي كند. 
حكومـت برحسـب خـوب يـا      هتوان دربـار ه بود كه نميزيرا متقاعد شد ؛هاي حكومت توجه كردبسيار كمتر از سيسرو به مقايسه و ارزيابي شكل سنكا

هـا را يكسـان ديـد و گفـت كـه      مـت حكو ه. او هم ـمندي ارزيابي كردبودن قضاوت كرد بلكه آن را فقط بايد برحسب داشتن يا نداشتن فايده و بهرهبد
ر از يـك سـتمگر   ت ـرحـم زيرا مردم فاسدتر و بي تري دارد،شكل استبدادي حكومت بر شكل دموكراتيك آن براو گفت كه  ها كامل نيستند.كدام از آنهيچ

  حكومتي بهترين است كه بتواند نظارت مؤثرتري اعمال كند و نظم بهتري را برقرار نمايد.ا اين بود كه بايد نظم را حفظ كرد و هستند. سخن آخر سنك
توانند خدمات ارزشـمندتري از  خردمندان ميكه دانست اما در عين حال معتقد بود يراد و ناپسند ميمورد اويژه بهسنكا خدمت به دولت را  :4نكته 

توانند و بايد ها ميآن ،وظيفه اخلاقي مرد نيك آن است كه خدمات خود را به بهترين شكل ممكن تقديم جامعه كندارائه دهند.  را خدمت به دولت
  خدمت كنند. ،گيردبرميبشر را در انواع هتر از دولت، كه همي بزرگاجامعه ،المنافعمشترك ايهبه جامع

شـكل غيرسياسـي و   بلكـه بـه   دولتي نيسـت  ـ  وسيله احراز مقام سياسيكه انجام خدمت اجتماعي تنها بهسنكا برخلاف سيسرو اعتقاد داشت 
افلاطـون و  تواند خدمتي به جامعه انساني داشته باشـد.  باز هم مي ،ه باشدلذا مرد خردمند و نيك ولو اينكه قدرت نداشت ؛باشدپذير ميغيردولتي هم امكان

در  ؛دولت بازتاب طبيعت شر انسـان اسـت   ،سنكانظر به. است يدولت براي رشد فضيلت و كمال و زندگي خوب ضروركه عقيده داشتند ارسطو 
تدوين  هاي سياسي ايفا كرد راتاريخ انديشهز آن زمان به بعد نقش خيلي مهمي در كه ا ايا وضع طبيعي ر» عصر طلايي« هاين فكر، سنكا انديش هبيان ماهران

   .»شد و مردم آن اوضاعي ديگر داشتندپيش از عصر حاضر، عصري بود كه طلايي خوانده مي«و تنظيم كرد و گفت: 
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ين و هماهنگ بـا گسـترش نـو    ،هايي دانست كه در سده هفدهمترين كوششيكي از نخستين و مهم ،توان در واقعتفكر سياسي لاك را مي
   پاي غربي پديد آمد.سياسي و اقتصادي انگلستان و نيز همه اروجانبه زندگي اجتماعي، همه

كنـد.  انتقاد مـي  ،ندااز نظريات و عقايد كساني كه براي پادشاهان و فرمانروايان حق خدايي قائل ،»دو رساله در باب حكومت«لاك در رساله نخست از كتاب 
ان علت و بـا ايـن هـدف تسـلط دارنـد كـه از ايشـان        چنين حقي از آغاز در جامعه انساني وجود نداشته است. پدران و مادران بر فرزندانشان بد ،لاك معتقد است

  .ه و نيز به پرورش آنان ياري كنندحمايت و نگهداري كرد
در قسمت اول اخلاقي را  ».قرارداد اجتماعي« ،و ديگري» وضع طبيعي« ،يكي ود را بر اساس دو فرضيه قرار داد:جان لاك تشكيلات سياسي پيشنهادي خ

رضايت افراد عضو جامعه را مورد بحـث قـرار داد و آن را    ،معتقد به انطباق تشكيلات اجتماعي با آن نظام اخلاقي است و در قسمت دومداند و كه نتيجه وضع طبيعي مي
  بودن حكومت است.رضايت آنان موجد بر حق و عادلانه ،يعني افرادي كه عضو جامعه سياسي هستند ؛دانستشرط حقانيت و مشروعيت تشكيلات سياسي 

  از نگاه لاك نطبع انسا
بـه   لاكا از انسـان هـابز متمـايز كـرد.     رچنين برداشتي از طبع انسان، انسان لاك  لاك انسان را عضو يك نظام اخلاقي و تابع قانون اخلاقي دانست.

، براي اونظر بهي آفريد كه چنان موجودصورت بهخداوند انسان را « و نوشت:» طلب استموجودي اجتماعي و جامعه ،طبعانسان به«گفت:  ارسطوپيروي از 
ها بـه داخـل اجتمـاع رانـده شـود و نيـز       آن هآورد كه به انگيزوجود بهي و تمايل به همنوع را بطللاً در او حس احتياج و راحتزيستن مناسب نبود و مĤ تنها

  .»د گرددمننعمت فهم و سخنگويي را بر او ارزاني كرد تا به جامعه زيستي خود ادامه دهد و از آن بهره
  از نگاه لاك وضع طبيعي

مـردم   ،افزون بر آن در وضع طبيعي .اندكي خودخواهي هم داشتند ،ها با وجود آزادي و برابري كه در وضع طبيعي داشتندانسان ،جان لاك گفت
قانون طبيعي  فرمانروايي تحتع طبيعي شود. وضاقتدار در دست همگان است اما باعث جنگ نمي ،مسئوليت اجراي قانون طبيعي را دارند و در وضع طبيعي

چـون همـه   آموزد كـه  مي ،كنندها كه از آن نظرخواهي ميبه همه انسان ،دهد و عقل كه همان قانون طبيعي استديگري فرمان نمي است و هيچ انساني به
  يك نبايد به زندگي، سلامتي، آزادي يا اموال آسيب و زيان بزند.برابر و مستقل هستند؛ هيچ

ها در حـدودي كـه قـانون طبيعـي تعيـين      انسان ،»وضع آزادي كامل«در  ) برابري همگان.2 ؛) آزادي كامل1وضع طبيعي دو ويژگي داشت:  ،ك گفتلا
هـا  اظ انسـان اقتدار يا صلاحيت بيشتري از ديگري نـدارد و از ايـن لح ـ   حقكس هيچ ،»يوضع برابري همگان«در دهند. خواهند انجام ميچه ميهركرده است، 

ها در وضع طبيعي به حالت جنـگ در ميـان   برابري و آزادي انسان ،هابزنظر بهو برابر در حقوقي كه دارند.  هانابرابر در استعدادها و توان اند؛برابر متولد شده
 در آن صلح و خردمندي برقرار است. بلكه كننـد در دشمني متقابل زندگي نمي هاانسان ،چنين نظري نداشت. در وضع طبيعي لاك لاكاما  انجامدميها آن

   قانوني نبود.شدن يا بيعيوضعي پيش از اجتماكردند و ها در وضع طبيعي در حالت جنگ دائمي يا ترس هميشگي زندگي نميانسان ،به گمان او
قوانين طبيعـي  احترام به حقوق ديگران را تكليف افراد بشر در مورد منشأ منبع و  راند. لاكها حكم ميدر وضع طبيعي، قانون طبيعي بر انسانپس 

تضمين حد اعلاي  :اصلي اقتدار حكومتي عبارت است از هوظيف ،لاك هعقيد به احكام خداوند است.معناي بهقوانين طبيعي  ،او معتقد بود ناميد.
قـانون  «در وضع طبيعـي هـيچ   ) 1ه بجوينـد:  رها را واداشت راه چاكه وضع طبيعي سه عيب بزرگ داشت كه انسان لاك گفت رعايت قوانين طبيعي.

 نظر در تفسير قوانين طبيعي نداشـت. براي حل اختلاف» طرفيقاضي شناخته و بي«وضع طبيعي ) 2 وجود نداشت.» نوشته، مستقر، شناخته
  ها وجود نداشت.كردن قضاوتاجرايي براي عملي ههيچ قو ،در وضع طبيعي) 3

  حكومت از نظر لاك 
هـاي  يافته زير فرمان يك ستمگر بسيار بـدتر از دشـواري  سازمان هكند و زندگي در جامعهاي وضع طبيعي آن را غيرقابل تحمل نمياسازگارين ،لاكنظر به

  اشاره دارد.  هابز هلاك و نظري هاختلاف اساسي بين نظريگيري به زندگي در وضع طبيعي است. اين نتيجه
وضـع طبيعـي    شده را رفع كند، ممكن استي اشارههامدني و ايجاد ابزارهايي كه عيب هدادن به يك جامعا سازمانها تشخيص دادند كه بسانان ،لاك گفت

از آزادي  هاي آزاد و برابر رضايت دادندانسان«مدني را سازمان دادند.  هجامع ،با قراري اجتماعي كه بين خود گذاشتندو  بهتر از آنچه هست شود
كامـل از امـوال و    منـدي آميز با يكـديگر، بـا بهـره   قضاوت و اجراي قانون طبيعي دست بردارند و براي زندگي راحت، امن و مسالمتطبيعي خود در تفسير، 

هايي كـه  قرار اجتماعي را رضايت به اتفاق آراي آناين ». دناند، در يك اجتماع متحد شوو امنيت بيشتري در برابر هر آنچه كه نداشته هاي خوددارايي
هـاي آزاد  اي از انسـان چيزي نيست مگر توافق عـده  ،شودآورد و سبب برقراري آن ميميوجود بهسياسي را  هآنچه جامع« آفريد: ،د اين اجتماع شدندوار

  تواند بنيانگذار حكومت مشروع باشد.فقط همين عامل مي .»با اكثريت عددي خود شناخته شوند توانندكه مي
اي را مأمور وظايف معيني هآمد و مردم عدوجود بهكه حكومت از راه بستن يك قرارداد قيمومت بين مردم  ندلاك معتقد بود هاي حكومتشكل :73نكته 

رد. حكومـت  اهاي يك قيمومت حقوقي وجود داي است كه بين طرفآمدند. رابطه بين حكومت و ايجادگران آن مانند رابطهحكومت درصورت بهكه  كردند
  ها كه كارگزارشان است.آنبه نسبتبلكه فقط تكاليفي دارد  امين و قيم مردم است؛ بنابراين قيم يا حكومت حقوق برابري با حقوق مردم ندارد

مـردم  بـه  نسـبت برابرند يا اينكـه حكومـت    خواست بگويد كه مردم با حكومتزيرا نمي ؛قرار بين مردم و حكومت را رد كرد هابزتوماس  :38نكته 
حكومت بايد كارگزار مردم باشـد   .مردم داردبه نسبتبلكه وظايفي  ، حكومت با مردم برابر نيستاما استدلال لاك برعكس بود. او گفت وظايفي دارد

  نه طرف قرار اجتماعي مردم.



  
  

 كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه  101  هاي سياسي (غرب و اسلام ) انديشه

 

 

  قواي حكومت
پس براي گـذاردن قـانون لازم    در آن نبود؛» و شناخته ته، مستقرقانون نوش«كه  ين بودا ،نخستين عيبي كه در وضع طبيعي وجود داشت ،گفت لاك

شكل حكومت ». برترين قدرت اسـت  ،در يك اجتماع سياسيه) (مقننقوه قانونگذاري  است.» مقننهقوه «اين هيئت آورد. وجود بهاست هيئتي قانونگذار 
  مقننه بستگي دارد. هبه روش اعمال اقتدار قو

او گفت كه اقتـدار  اقتدار مطلق بداند.  هدارند عنوانبهاما در نظر نداشت آن را  در جامعه اشاره كرد» قدرت برتر« عنوانبهمقننه  هه لاك به قواگرچ
  ه باشـد. ) بايـد در راسـتاي خيـر و صـلاح جامع ـ    2تـوان آن را اعمـال كـرد.    ) به روشـي دلخـواه نمـي   1 روست:قانونگذاري با چهار محدوديت روبه هقو
فقط مردم زيـرا   تواند واگذارد؛به شخص ديگري نمي يا قانونگذاري خود را به هيئت ديگر ) اختيار4توان او را از دارايي محروم كرد. رضايت كسي نمي) بي3

اين قـدرت برتـر از قـدرت    . وانگهي، قدرت قانونگذاري فقط در رابطه با قواي ديگر حكومت برتر اسـت  ،كردن اقتدار قانونگذاري را دارندحق واگذار
  رود. ميشمار به كارگزار آن ،و در واقع قانونگذاري است هاجرايي تابع اقتدار قو هاقتدار قو اند.مردمي نيست كه آن را ايجاد كرده

كنتـرل روابـط    هبرگيرنـد و در شودبه امور خارجي مربوط مي منحصراًكـه   »فدراتيو«اقتدار يعني  حكومتي ديگري نيز اشاره كرد؛ هبه اقتدار يا قو لاك
هـاي متفـاوت و جداگانـه    قانونگذاري و اجرايي در دست هيئت كه اقتدار خواست لاك اجراي سياست خارجي است. ،كليطور بهخارجي و مسائل نظامي و 

 هلاك برتـري قـو  آن، جـاي  بـه باشـند.   هـاي حكومـت برابـر   ها يا شـاخه اين همان تفكيكي نيست كه در آن ركن اما آوردوجود بهتفكيك قوا را باشد 
  قانونگذار ندارد. هاجرايي اقتداري مستقل از نظارت قو هقوو گفت كه  قانونگذاري را پيشنهاد كرد

  حق انقلاب و حق حاكميت
شده در راه يك مقصود يار دادهاستفاده از اختومت يا با مگرفتن هدف قياگر حكومت با ناديده ضمني وجود دارد.طور بهحق انقلاب در قرارداد قيمومت 

حكومتي كه به قـرار قيمومـت خـود     ،لاك گفت تغيير دهند. با زور ،اگر ضروري باشد مردم حق دارند حكومت راومت را نقض كند، مخودخواهانه قي
عضاي جامعه بـراي انتخـاب و   يان حق ابا ب لاكزيرا با نقض قرارداد، در حالت جنگ با مردم قرار گرفته است.  ؛خودش عامل انقلاب استكند، خيانت مي

  حاكميت جايگاه مهمي در نظريات ژان بدن و توماس هابز داشت. حاكميت به مردم تعلق دارد.كردن كارگزارهاي خود، پذيرفت كه بركنار
طـور  بـه زيرا چنين تعريفي  شته باشد؛تواند جايي دالاك نمي هاست، در نظري» قدرت برتر بر شهروندان بدون محدوديت قانوني«تعريف بدن از حاكميت كه 

هم معنا شـده باشـد،   طور اگر حاكميت قدرت مطلق براي گذاشتن و اجراي قوانين همين عمده براي حكومتي به رياست شاهي مستبد و مقتدر مناسب بود.
 ـطور كلي براي مردم در نظر گرفت، كرد، ناممكن است آن را بهكه بودن درباره حاكميت فكر مي خـاب و انحـلال   ر حاكميـت اقتـدار نهـايي انت   اما اگ

 هجام مجريه هم هقانونگذاري و تا حدي قو هدرست است كه قو لاك وجود دارد و حق مردم دانسته شده است. هپس در نظري ها معنا بدهد؛حكومت
  ».شودمردم به حكومت سپرده ميسود هبقدرت امانتي است كه «اند: حكمران واقعي مردمحكمران نيستند،  ،اما در واقع پوشندحاكميت مي

  حق مالكيت
ها بـا داشـتن ايـن حقـوق بـا يكـديگر قـرار        انسان ها در وضع طبيعي حقوق خاصي دارند كه از قوانين طبيعي برآمده است.انسان ،لاك معتقد بود

علت وجودي حكومـت   ؛حقوق بر حكومت مقدم استمدني تشكيل دهند و حكومت برپا كنند. از اين وضع نتايج خاصي آشكار است:  هگذارند جامعمي
در وضع سياسـي، حقـوق   اند، فقط تا زماني معتبرند كه با قانون برتر مغاير نباشند. هاي مردم گذاردهقوانيني كه حكومت حمايت از حقوق مردم است.

كه حكومت  هاحقوق طبيعي انسانن است. كار حكومت خوب چني شود.تبديل مي ،طبيعي به حقوق قانوني كه حكومت موظف به اجراي آن است
  ناميد.» مالكيت«ها را و همه آن» جان و مال و آزادي«لاك چنين مشخص كرد: اند؟ ها حمايت كند، كدامهم بايد از آن
هاي زمين ثمرات و نعمت هكه هم عي اموال مشترك بوده است. خداوندگويند كه در وضع طبيمي ،كه همان قانون طبيعي استوحي و عقل طبيعي  ،لاك گفت

از اموال مشترك استفاده شود، بايد كسي آن را بـراي  آنكه ها به بهترين صورت استفاده كند. پيش از را در اختيار انسان گذاشته، به او عقل هم داده است تا از آن
 درپـس   افتن قابليت مصرف، امـوال خصوصـي شـود.   لاك گفت كه اموال مشترك بايد پيش از ي ،به ديگر سخن بشود؛» بخشي از او«، بايد خود بردارد

ارزش كـار گسـترش    هكه به نظري ت خصوصي لاك بود،يكمالمنشأ كار  هو همين نظري شوندكار انسان اموال طبيعي مشترك، خصوصي مي هنتيج
  ها نيز بيشتر خواهد بود. ش آنارز ،چه كار روي مواد خام بيشتر باشدهر ؛كندكار است كه ارزش كالاها را تعيين مي ،گفت لاكيافت. 
سـرزميني بـه مراتـب حاصـلخيزتر و     صـورت  بـه جهان از صورت طبيعي خـود خـارج و   «هاست كه همچنين استدلال كرد كه در نتيجه كوشش انسان لاك
كوشـند و قـانون   مـي  ها كه سختشده است. آن ،خورندمي هاي مادي كه اكنون به چشمآمدن بسياري از ارزشوجود بهتر درآمده است و موجب بخشسود

  ع برگيرند.ر آن هستند كه از جهان خداوند تمتكنند، سزاواطبيعت را رعايت مي
بـه انسـان    ،حقوق و حدود مالكيت گفـت  هدربار لاكآنچه  نيست. او حقي نامحدود هحقي طبيعي است اما به گفت ،لاك همالكيت خصوصي به عقيد

 ـها حقوق مالكيت در وضع و حالت سياسي چه بايد گفت؟ بايد به ياد آورد كه انسان هباردر وضع طبيعي مربوط بود. اما در  ،مـدني  هپس از تشكيل جامع
» تنظيم و حفظ مالكيت«رضايت مردم مستقر شده اسـت، در راه   برپايهاين قدرت سياسي، كه  براي حفظ بهتر مالكيت خود حكومت تأسيس كردند.

طور در مورد جلـوگيري  كار انسان) جمع آمده باشد و همين همشروع (يعني طبق قانون طبيعي و از راطور بهكند كه اظت ميحف يو از آن مالكيت كوشدمي
   كند.از كاربرد آن به زيان منافع ديگران اقدام مي
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  مداراي مذهبي 

آمـده اسـت.   وجـود  بـه ز جان و مـال و آزادي  حكومت براي حفظ و حمايت ا لاك گفت كه وظايف حكومت و نيز قدرت و اختيارات آن محدود است.
  هاي مذهبي معيني بپيوندد. مذهبي خاصي بگرود يا به گروه هبه آموز داردميمدني دارد؛ انسان را وااي مدني وظيفه هجامع

نقـض مقـررات   علـت  بـه يا  زدحق ندارد با حمايت دولت به تبليغ و عضوگيري بپردااي است كه كارش رستگاري نفس است و كليسا سازمان داوطلبانه
 هم غير ممكن است ظاهري خواهد بـود،  يكنواختي ،طبيعيطور بهكه  يافتن به يكنواختي مذهبيكاربرد زور براي دستاعضا را مجازات كند.  ،كليسا
تواننـد  ات سياسي و مدني فقـط مـي  مقامنظر كـرد.  ها حقي نيست كه بتوان از آن صرفبا اخلاق مسيحي مغايرت دارد. آزادي اعتقاد انساناينكه و هم 

از سـوي ديگـر، اقتـدار كليسـا      و بيرون از اقتدار مشروع مقامات سياسي جامعه است.» ايمان دروني«دين موضوع زيرا  ؛برندكار به» زور ظاهري«
  جهاني است.كامل آنطور به

جهاني محـروم  هاي ايناشد يا شخص را از داراييتواند مزاحم حقوق مدني ببپردازد اما نمي» رايزني اندرز، راهنمايي و«تواند به كليسا مي :39نكته 
توانند اقتدار سياسـي  مقامات سياسي در كليسا عضو عادي هستند و نمي .تواند قدرت كليسا را بالا ببردكند. اتحاد مقامات سياسي با كليسا نيز نمي

  وارد كنند. و مدني خود را به سازمان كليسا
يـافتن بـه يكنـواختي بـا زور،     ها در راه دستكوشش آن مدارا و اغماض مذهبي را در ذهن داشته باشند. هاي عملي سياستمقامات سياسي بايد ارزش

 اوزيـرا   ؛مـدارايي مشـروط بـود   ين اعتقاد داشت، اما ا ،به ميزان زيادتري از آزادي مذهبي كه در آن زمان رايج بود لاك نخواهد آورد.وجود بهاعتقاد راستيني 
كند، نبايد مـورد پشـتيباني باشـد. بـا     ميداري جانبكه از اقدامات خلاف قواعد اخلاقي اجتماع  هاي معيني نبايد فعاليت كنند. كليساييگروهمعتقد بود كه 

  شود.مدارا شامل حال ملحدها نميسرانجام،  ؛كليسايي نبايد مدارا كرد كه از اعضاي آن خواسته شده از يك شهريار خارجي اطاعت كنندهيچ 
  لاك جان نظريهنگاه كلي به 

 هدوام بود كه بايد او را هم باني ليبراليسم فلسفي و هم مؤسس مـذهب تجربـي در نظري ـ  ان باسياسي چندان بزرگ و چن هتأثير لاك در فلسف راسل نوشت:
 هقـو  عمـوم محـدود شـود.   سـود  بـه اما بايد  روايي كند. مالكيت حقي طبيعي استناما اكثريت بايد فرما مردم حقوقي دارند ههم معرفت شمرد.
 ،اما در عمـل ، نداحكمرانمجريه از حق ويژه برخوردار است. مردم  هتوانند بر آن نظارت كنند و حتي قواما مردم مي برتر هر حكومت است هقانونگذاري، قو

ها و ملحـدان نبايـد   كاتوليكاما بـا   مذهبي وجود داشته باشدبايد آزادي  محدود شده است. ها به تشكيل يا بركناري حكومتاعمال حاكميت آن
  اند.ها مشروط و محدود شدهآن هاما هم ها وجود دارندزاديحقوق و آ ههمترتيب بدين مدارا كرد.
شأن طبيعت آدمي توأم با  توار و عميق او، اعتقاد راستين او به آزادي و حقوق بشر ولاك، معتقدات اخلاقي اس صميميت ،ساباين هبه گفت :04نكته 

ايـدئولوژي دوران انقـلاب بـا     هجلـو  ،متوسط كرد. ديـدگاه فلسـفي لاك   هآليست انقلاب طبقاو را سخنگوي ايده روي و احساسات نيكميانه اعتدال،
  فئوداليسم به پايان رسيد. داري و انگلستان بود كه با سازش سرمايه 1688شكوه 

تنهـا تـابع و فرمـانبردار عقـل خـويش اسـت.        انسان در وضع طبيعي، ها در آن آزاد و برابر بودند.انسانكند كه وضع طبيعي را وضعي توصيف مي ،لاك
   .كردندبراساس آن عمل ميبوده و ها در وضع طبيعي با قانون طبيعت هماهنگ انسان ،همان قانون طبيعي است. به گمان وي احكام عقل،

بلكه در آن صلح و خردمندي برقرار بود. قانون طبيعي بر رفتار انسـان در   قانوني نبودشدن يا بيوضعي پيش از اجتماعيد نظر لاك، وضع طبيعي مور
اكم از طرف ديگر عملاً به پايـان  وضع طبيعي با تأسيس جامعه سياسي و بستن قرارداد بين افراد از يك طرف و بين افراد و حجامعه حاكم بود. 

رسند و خود را تحـت قـدرت آن قـرار    دولتي كه افراد بر سر آن به توافق مي قانون طبيعي يك قانون اخلاقي است، ،لاكولي از آنجايي كه از نظر  رسدمي
از نظـر  در نتيجه  اند؛د در وضع طبيعي فاقد آن بودهه خوتوانند قدرت مطلق را به دولت منتقل كنند كزيرا افراد نمي ؛نددهند، داراي قدرت مطلق نيستمي

مـال و   دولت محدود است و هدف آن تنها حراسـت از جـان،   دولت لاك،ترتيب بدينو محدود است. قدرت حاكم نيز تابع قانون طبيعي  لاك،
  و در ساير موارد داراي حقوقي نيست.  آزادي افراد است

حـق  « را چنين تعريـف كـرد:   او قدرت سياسياو منشأ و كاربرد قدرت سياسي را بررسي كرد.  ،وم است. در اين رسالهقلب نظريه سياسي لاك در رساله د
گونـه  اده از نيروي مردم، در اجـراي ايـن  هاي كمتر از آن، براي تنظيم مالكيت و حفظ اموال و استفگذاشتن قوانين با مجازات مرگ و در نتيجه همه مجازات

شكل حكومت به روش اعمال اقتدار  ،از نظر لاك .»است ها براي خير و صلاح مردماز كشور براي جلوگيري از آسيب بيگانه و همه اين قوانين و در دفاع
مقننـه، مجريـه و   ها را بـه  آن نتسكيوومو  كنداجرايي و فدراتيو تقسيم مي ها را به قوه مقننه،آن ،لاك در تقسيم قوا قوه مقننه بستگي دارد.

  كند.تقسيم مي هقضايي
هدف اساسي انسان از ورود به جامعـه سياسـي و تشـكيل    زيرا براساس نظر او،  ؛در انديشه سياسي لاك، مالكيت از اهميت خاصي برخوردار است

جـان  لاك، ترتيب بدين مال و آزادي تعريف شده است. جان،به معني  ،مالكيت يا دارايي از نظر لاك حفظ دارايي و مالكيت بوده است. ،حكومت مدني
زيرا مال هر شخص ثمره كار اوست. در نتيجه تجاوز به دارايـي شـخص در واقـع تجـاوز بـه جـان او نيـز محسـوب          ؛داندناپذير ميرا از مال و آزادي تفكيك

ند به مال او تجاوز يـا  توامبناي مالكيت قانون طبيعي است و هيچ قدرتي از جمله دولت بدون جلب رضايت كامل شخص نمي ،. از نظر لاكشودمي
 دو ،نظـر لاك شـده اسـت. از   و چنين حقوقي قبل از تشكيل جامعه مدني محترم شمرده مـي  زيرا مالكيت يك حق طبيعي است ؛از او سلب مالكيت كند

  كاربرد توانايي و استعداد كارشان. حق ملك يا ،پيكرشان و ديگري قيد و شرط بر وجود خود وبيمالكيت  ،دهند: نخستها را تشكيل ميهاي انسانچيز دارايي
و  مردم آزادي آن را دارند كه بر دولت بشـورند رفتار نكنـد،   ،اگر دولت يا فرمانروايي هماهنگ با روشي كه قانون براي او نهاده است ،به عقيده لاك

جـان   هاي خودشان و قانون دوبـاره بگمارنـد.  هماهنگ با خواستهحكومت و دولتي آنكه بردن حكومت و دولت بلكه براي  ميان آن را سرنگون كنند اما نه براي از
حكومـت  و معتقد بـود كـه    دانستمردود مي ،شدحمايت مي» مرسر رابرت فيل«از سوي كساني چون  تشده لاك نظريه حق الهي سلطنت را كه ب

  ارد.  و امري است صرفاً دنيوي و دست الهي در استقرار آن دخالتي ند مدني محصول قرارداد است
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  انديشه سياسي هانا آرنت ):10درسنامه (
سميتيسم، هاي آنتيمنتشر شد و عملاً از سه بخش مستقل ولي مرتبط با يكديگر، با نام 1951ريسم بود كه به سال هاي توتاليتاسرچشمه آرنت،اولين اثر 
  به چاپ رسيد. 1958در  استاي آرنت هاي انديشهمقولهترين مهمكه داراي برخي از وضع بشر، شود. توتاليتاريسم تشكيل ميو  امپرياليسم

به  ها است كه آزادي و اختيار و فعاليت انسان را در خود نهفته دارند.ها و كردارهاي عمومي انسانكنش سياست به معناي مورد نظر آرنت
از نظر كند. گرايي رايجي است كه انسان را موضوع قوانين كلي ساختاري و تاريخي تلقي ميعبارت ديگر، گرايش اصلي انديشه سياسي آرنت بر ضد ساخت

معنا خواهد آزادي علت همزيستي مردم در سازمان سياسي است. بدون آن زندگي سياسي بي«رصه آزادي انسان است. آرنت سياست همان آزادي و ع
گرايي و از اين رو وي از سياست در برابر ساخت مظهر و جايگاه ظهور آزادي است؛ترين مهمسياست علت وجودي سياست آزادي است و بود. 

حياتي و جاري ماست، يعني فعاليت آزاد و  . موضوع انديشه سياسي نيز همين هستي سياسي و تجربه و فعاليتگرايي دفاع كرده استجبرگرايي و عمل
  يابد. سياسي ذهن آدمي كه حيات سياسي را درمي

جمعي و همنوا  پس تفكراي ويژه و فردي است. از همين رو انديشه تجربه اي است فردي ميان من و خويشتن من؛تجربهتفكر اساساً  آرنت،نظر به
بيشتر به معناي حراست از عرصه زندگي خصوصي در برابر مداخله و اجبار ديگران تلقي  آزادي كه در انديشه ليبرالي .اي با توتاليتاريسم داردرابطه

ر نظر او آزادي آيد. دشود و در نتيجه آزادي با زندگي سياسي يكسان درميدر انديشه آرنت مشاركت در عرصه عمومي تعريف ميگردد، مي
(در  به مفهوم آزادي مثبتسان از مفهوم قديمي آزادي، يعني آزادي منفي، بدين آيد.دست ميبه از طريق مفاهمه  فقط در حيات عمومي و سياسي

  رسيم. متفاوت با معناي مورد نظر برلين) مي معنايي كاملاً
آزادي در عرصه جاي بهپذير است. اما امروزه با ظهور رفاه به منزله سعادت و نابينيآزادي نيز مستلزم خودجوشي و عمل پيشاز ديده آرنت 

  ور گرديده و سياست جزء زندگي خصوصي و خانوادگي شده است.عمل عمومي، اقتصاد به سياست حمله
تواند با آزادي مورد نظر از اين رو، نميپذير است. آرنت معتقد است كه آزادي فقط در مفهوم مشاركت مثبت در حيات سياسي شهر امكان

ها دهد، يعني نكاتي كه آرنت با آنو پايه آزادي را براساس فرديت قرار ميدهد ي خصوصي بها ميآزادي در حيطه ليبراليسم بهها موافق باشد. ليبرال
ـ شهرهاي يونان باستان بخصوص آتن است. از  دولت كه نمونه تاريخي آن درشود آرنت فقط در قلمرو همگاني تجربه ميموافق نيست. آزادي از ديدگاه 

  طبيعت يا ماهيت انساني وجود ندارد.نام بهنظر آرنت، چيزي 
جديد آن و پيروزي حيوان تقلاكننده بر انسان صاحب انديشه و كنش داند و معتقد به ظهور جامعه به مفهوم اي ميمدرنيته را عصر جامعه تودهوي، 

  اسي و ظهور توتاليتاريسم، خشونت و ارعاب است.ي بوروكرو همچنين عصر اراده
هنگامي كه كنش به خوبي در جامعه تحقق  داند.مي» تكليف«توتاليتاريسم را نوعي فرار و گريز مردم از اضطراب ناشي از آزادي به حريم  آرنت

هدف هاي توتاليتر شكل بگيرند. سازد كه نظامم ميي را فراهتفرص دووارگي انساني كه با كارورزي مستعد به تبديل به توده شكند. شيپيدا نمي
  هاست، نه طبقات.دادن تودههاي توتاليتر، سازمانجنبش
ي رقابتي و سودجويانه بورژوازي است كه به فرد بودن و علاقگي به امور عمومي، بخشي از نتايج جامعهبيطبقه است. ي توتاليتر يك جامعه بيجامعه

زندگي  امپرياليسم، ريشه در فلسفه هد. همين وضع، در كنار تلاش بورژوازي، براي انعكاس بيروني آن در سياست خارجي و در قالبدكارورزي آدمي بها مي
كه همچون افراد  رانداي ميشهروندان را به حيطهكرد و هاي شهروندي را نفي ميزد. اين رقابت، مسئوليترحمانه دور ميداشت كه بر محور رقابت بي

  اي را تشكيل دهند.هي تودزوي، مصالح يك جامعهمن
  هاي توتاليتاريسمريشه

است و الگوي دولت توتاليتر  يعني نازيسم و استالينيسمدر پي فهم دو واقعه هولناك سياسي در قرن بيستم،  هاي توتاليتاريسمآرنت در كتاب ريشه
هاي آن را اي مدرن است و ريشهوتاليتاريسم در قالب نازيسم و استالينيسم پديدهتدهد. ميدست بههاي اين دو نظام سياسي را با آميزش ويژگي

   بايد در تحولاتي تاريخي و فرهنگي جست كه به پيدايش جامعه مدرن انجاميد.
وتاليتر خودكامه و حكومت تهاي قديم و جديد ماهيتاً تفاوت دارد. با حكومت استبدادي و خودكامه و ديكتاتوري از ديدگاه آرنت توتاليتاريسم

ويژگي كند؛ در حالي كه اي خودسر حكومت ميها ارادهو در آن اندقانونهاي استبدادي بيغيرقانوني نيست، بلكه حكومت نوعي قانون است. نظام
ها و نيات از اين ديدگاه، خواستتوتاليتاريسم اجراي قانون طبيعت يا تاريخ است و  اصلي توتاليتاريسم انكار هرگونه جايگاه براي اراده انساني است.

سازد، سان اقتدارگرايي با سلطه توتاليتر فرق دارد، زيرا اقتدارگرايي آزادي را محدود ميبدين ه مبارزه نيروهاي تاريخي ندارد.فردي ربطي ب
  و ايدئولوژيك آن فهميدني است. هاي توتاليتاريسم فقط با رجوع به خصلت قانونيخشونتآزادي است.  ءاقريسم درپي اليتادرحالي كه توتال

شدن اياي شدن جامعه و ذرههاي توتاليتر محصول تودهرود. جنبششود و عقل سليم از ميان ميتوتاليتر جنون جمعي ممكن مي هايدر ايدئولوژي
هايي وجود داشته باشند كه به ر هر جا تودهخويشتني هواداران اين جنبش است. ددهنده در پيروزي توتاليتاريسم همان بيتكانعامل فرد در عصر ماست. 

هاست ... نه هاي توتاليتر سازمان دادن به تودههدف جنبشهاي توتاليتر ممكن است. اند وقوع جنبشعللي به سازمان سياسي اشتياق پيدا كرده
  ودند.ذره رشد كرده باي شديداً ذرههاي جامعهپارچهها از ميان تكهتوده سازمان دادن به طبقات.
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اي متشكل از افراد جدا از هاي تودههاي توتاليتر سازمانجنبشبنابراين  اي ... انزوا و نداشتن روابط اجتماعي به هنجار بود.اصلي انسان توده ويژگي 
وچرا و چونم، نامحدود، بياز فردفرد پيروانش وفاداري تاديگر، ويژگي آشكار جنبش توتاليتر اين است كه  احزابها و در مقايسه با جنبش هم است.

اي است تا مطابق با بيشتر متناسب با نيازهاي ذهن انسان تودهدارند كه اي يكپارچه عرضه ميهاي توتاليتر ايدئولوژيجنبشخواهد. تغييرناپذير مي
  راس و تبليغات لازمه ايدئولوژي توتاليتر است. ايجاد همانند. هاي زندگي واقعي مصمون ميريشه از تكانهاي بيدر سايه اين ايدئولوژي توده واقعيت.

اي سازمان دهد كه تكثر و تمايز نامحدودشان از بين برود و كل انسانيت به صورت فردي ها را به گونهكوشد تا انسانمي قدرت توتاليتر :45نكته 
  ها تحقق يابد. شود كه قانون كلي طبيعت، تاريخ و يا مذهب در بين انسانجب ميانگيزي انساني جديد است. هراس موواحد درآيد. هدف هراس

هاي فردي، براي اين كه با استفاده از ايدئولوژي و بسيج اراده دومسازد و ها را نابود مييكي اين كه فضاي رابطه ميان انسان كند:هراس دو كار عمده مي
هاي توتاليتر كلي جنبشطور بهسازد. هراس، برخلاف قانون كه ناهي است، آمر است. انسان با واقعيت را ويران مي تحميل منطق ايدئولوژي بر خرد فرد، رابطه

هايي است كه منافع مشترك توتاليتاريسم جنبش تودهشود. آْسا منقرض و ناپديد ميطبقاتي و مبتني بر منافع شخص نيست و از همين رو برق
همين تجربه مشترك آنان را به دامان  هنجاري، احساس ناچيزي، سرگشتگي و گسيختگي است.مشترك آنان بيمشخصي ندارند و تنها تجربه 

   ها روي آورد.شناسي اجتماعي تودهبراي فهم توتاليتاريسم بايد به روانآرنت، نظر بهسان اندازد. بدينبخش توتاليتاريسم ميجنبش فراگير و هويت
ايدئولوژي غيرعقلاني جنبش توتاليتر و مباني آن  .كندو وفاداري كامل آنان را جلب مي دهدكنده و منزوي را سازمان ميهاي پراجنبش توتاليتر توده

هاي گسيخته به همبستگي و جماعت و توضيحي ساده درباره نياز تودهتوان توضيح داد. ها ميشناسي تودهگرا نيست تنها برحسب روانرا كه فايده
ناپذيري ناخوشايند واقعيت را پنهان بينيهاي ايدئولوژيك پيچيدگي و پيشهماهنگي كامل اسطوره يابد.ئولوژي توتاليتاريسم پاسخ ميكل امور، در ايد

گريز و اي واقعانسان توده ها از واقعيت به اسطوره و خيال محصول از بين رفتن بافت روابط اجتماعي است،گريز تودهكلي طور بهدارد. مي
هاي نژادي و قومي طبقاتي در اين اوضاع است كه اسطوره دهد.آن را تشكيل ميگراست و ماده خام لازم براي توتاليتاريسم و ايدئولوژي اسطوره

گويي در مقياس عظيم و وقتي دروغ« هاي باوركردني رشته پيوند جنبش و سازمان توتاليتر است:آرنت، دروغنظر بهشود. باور كردني مي
  .»آيدشود، خطر ظهور دولت توتاليتر پديد مياي مسلط ميفته بر حيات جامعهياسازمان

هاست كه خود نتيجه تحولات تاريخي مهمي است ـ گرايي آن بازتاب تنهايي تودهگريزي و اسطورهآرنت، توتاليتاريسم واقعنظر به :55نكته 
گردد و هاي عظيم مردم انجاميده است. سلطه توتاليتري در شرايط احساس تنهايي ممكن ميگسيختگي تودهانزوا و ريشگي، تحولاتي كه به بي

  اين احساس در عصر ما بيش از هر زمان گسترش يافته است.
در نتيجه آن، شكل سياسي  دانستمين نوزدهم هاي امپرياليستي در اواخر قرمحصول بازگشت و احياي گرايش را آرنت، توتاليتاريسم :65نكته 

  هاي گسيخته ظاهر گرديد.دولت ملي تضعيف شد و در عين حال نژادپرستي به صورت روشي جديدي براي ايجاد وحدت ميان توده
گيرد؛ اين نوع تنهايي صورت مي كلي درطور بهتنهايي مثبت و به معناي باخودبودن كه تفكر  اول، آرنت انواعي از تنهايي را از هم تميز داده است:

هاي خودكامه و اقتدارطلب (نه توتاليتر) تنهايي به معناي منزوي بودن يا با ديگران نبودن كه نتيجه نابودي حوزه سياسي و عمومي زندگي در دولت دوم،
تنهايي نوع سوم  جامعه توتاليتر است. اي درتنهايي به معناي باخودنبودن و با ديگري نبودن هر دو، كه ويژگي انسان توده سوم،است و 

  ها از اين وضع. هاي عظيم قرن بيستم است و توتاليتاريسم نيز پاسخي است براي رهايي انسانويژگي توده
  آرنت و وضع بشري

ن در اعصار گذشته، ديگر امكانات دهد و به ويژه با اشاره به تجربه انسادست بهتر از وضع بشري كوشد با رجوع به تجربه انسان تفسيري پيچيدهمي آرنت
هاي يوناني و رومي گنها و فرههاي گذشته و باستاني رجوع كرد. از همين رو وي مكرر به زبانانسان را باز نمايد. براي دريافت وضع بشري بايد به زبان

  خلاق و سوم عمل.دهد: يكي تلاش براي معاش؛ دوم كار وي سه وجه فعاليت بشر را از هم تميز ميكند. اشاره مي
تلاش براي معاش فعاليتي است هايي است كه لازمه تأمين معيشت و تداوم بقاي آدمي است. فعاليت معاش مجموعه منظور آرنت از تلاش براي

زيستي خويش است.  هايكنند. در اين عرصه، انسان نيز چون حيوان اسير ضرورتروزمره كه محدود به انسان نيست، حيوانات نيز تغذيه و توليدمثل مي
  شود. تلاش براي معاش تركيبي از ضرورت و بيهودگي است و دور فاسد توليد و مصرف در آن تكرار مي

حال كار و  كند.از آن آدمي است و فقط انسان در آن زيست مي عمل است و صرفاً ، منطبق بررودكار خلاق فعاليتي است كه از طبيعت فراتر مي
سان آدمي با كار و كوشش از شود. بديننا وسايل، ابزار، صنايع، تكنولوژي، آثار هنري و ... است، يعني چيزهايي كه بر طبيعت افزوده ميكوشش انسان به اين مع

معناي  برداري بههمحصولات كار خلاق نه براي مصرف، بلكه براي بهر فرهنگ و تمدن محصول اين كار است.سازد. شود و جهاني انساني ميطبيعت خارج مي
  شود. جهان انساني فرهنگ و تمدن به تدريج ساخته و انباشته مي كار خلاق، برخلاف تلاش براي معاش، دوري و تكراري و مĤلاً بيهوده نيست.كلي است. 
ي معاش اجباري و تكراري و بيهوده اگردد. تلاش بريها متمايز مانسان در تلاش براي معاش با حيوانات شريك است؛ اما در كار خلاق از آن :75نكته 

   آرنت كار خلاق، برعكس تلاش براي معاش، فعاليتي ذاتاً فردي است.نظر بهاست، درحالي كه كار خلاق فعاليتي است آزادانه و مظهر اختيار آدمي. 
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 شود.عرصه عمومي، ابتكار و تجربه عمل آزاد را شامل مي تهور، انقلاب، حضور درمبادرت،  ترين نوع فعاليت انسان است و اقدام،عمل عالي
شمار به در واقع همين مفهوم عمل اساس فلسفه سياسي آرنتكه با آزادي در ارتباط است.  گيردبي از زندگي آدمي را دربرميعمل وجوهي تجر

هاي گيرد كه فرد را حامل ساختارها و مجري نقشمي گرايان قرارنظر ساخت مفهوم عمل آزاد آرنت، در مقابل كنش و رفتار مقيد در رود.مي
ها خودشان را به منزله اند و در عمل است كه انسانها خود آن را برقرار ساختهاي عمومي و متكثر است كه انسانعرصه عمل آزاد گسترده دانند.معين مي
بنابراين عمل خصلتي زند. مل آزاد انسان سرشت تاريخ و سياست را رقم ميناپذيري عبينيناپذيري و پيشسازند. همين نظمهمتا آشكار ميافرادي بي

  اي عمومي است.جمعي دارد و نيازمند عرصه
توان آن را به زندگي صرفاً بازتابي از فعاليت اقتصادي و اجتماعي نيست، بلكه حياتي جداگانه و خاص خود دارد كه نمي سياست به منزله عرصه عمل

آرنت امروزه هم امكان عمل آزاد وجود دارد، اما نظر به تر از نتايج و پيامدهاي آن است،. نفس عمل سياسي مهمفرو كاست اجتماعي و اقتصادي
علت پيدايي به اين تعبير، در دنياي مدرن سياست رو به زوال است. اي عمومي است كه در جامعه مدرن رو به زوال بوده است. هلازمه آن برقراري حوز

هاي هاي مدرن كار ويژهدر ديدگاه بوده است. اي عمومي است كه در جامعه مدرن رو به زوالتأمين حوزهاز زمان يونانيان،  ديرباز،سياست از 
تأمين منافع و رفاه شهروندان؛ حل منازعات و ايجاد سازش و اجماع اجتماعي؛ تأمين نظم و امنيت؛ تمهيد شرايط براي رشد  سياست عبارت است از:

در معناي مورد نظر آرنت،  كند.آرنت بر انسان به منزله فاعل و كارگزار عمل آزاد تأكيد ميي افراد؛ آموزش اخلاقي و مدني و جز آن. در مقابل، اجتماع
شود، از ته ميمحتواي اصلي سياست پنداش سلطه و حاكميت، كه معمولاً اي عمومي ميان افراد آزاد و برابر است و از اين رو مقولاتي چونسياست رابطه

  اي آمرانه ميان حاكم و محكوم درآمده است. اي ميان افراد آزاد و برابر بوده، ليكن اكنون به شكل رابطهرابطه گردد. سياست اصلاًدايره آن خارج مي
اي عمومي است. بنابراين لازمه سياست وجود حوزه كومت و سلطه و حاكميت ماقبل سياستسياست با حكومت تفاوتي اساسي دارد. ح :85نكته 

  است نه دستگاه حكومت و حاكميت.
مباينت  و اين همه با مفهوم حاكميت عميقاًناپذيري، آزادانه و تكثر است بينينظمي، پيشعمل آزاد به مثابه جوهر راستين سياست نيازمند بي

سياست به معناي اخير با قدرت  عمل افراد برابر در عرصه عمومي تفاوت بنيادي دارد.پس سياست به مثابه حاكميت با سياست به منزله دارد. 
شود ... كه افراد براي اين كه دست به اقدامي قدرت فقط هنگامي ايجاد مي«برد: اما آرنت قدرت را به مفهومي خاصي به كار ميتبايني ندارد، 

به واسطه عمل جمعي تفاوت اساسي دارد و عبارت از نيرو و عصبيتي است كه  و توان جسمانيقدرت با خشونت در نظر او  »پيوندند.بزنند به هم مي
   تعارضي نيست، بلكه رابطه دروني وجود دارد.تنها نهاي منفي نيست و ميان قدرت آزادي شود. بنابراين قدرت پديدهايجاد مي

اين معناي آزادي در مقابل  شود.ر عرصه عمومي و سياسي يكسان گرفته مياي از آزادي دارد كه در آن آزادي با امكان عمل دآرنت فهم ويژه
(در انديشه كساني چون لاك و جان  در اين مفهوم منفي از آزاديگيرد. تفسير جديد ليبرالي از آزادي، يعني رهايي از سلطه و اجبار خارجي، قرار مي

نكردن در امور فرد؛ خودمختاري؛ خودساماني و گزينش آزاد د؛ مقيدنبودن انسان؛ مداخلهاستوارت ميل) اين مسائل مدنظر است: استقلال عرصه خصوصي فر
درك آرنت از آزادي مثبت است كه در آن آزادي نه به حوزه خصوصي، بلكه به حوزه عمومي و عمل جمعي با هاي مختلف زندگي. از ميان شيوه

  در حالي كه آزادي منفي رها ماندن در عرصه خصوصي است.  مي است،شود. آزادي مثبت امكان عمل در حوزه عموديگران مربوط مي
هاي متنفذ باشد عرصه عمومي و فرصت براي عمل سياست نيازمند عموميت است و اگر سياستي كه تحت سلطه احزاب و گروهدر نظر او 

شمار به و جزء موانع عمده در گسترش عرصه عمومي اندانديش شدههاي فعلي بوروكراتيك و جزماحزاب در دموكراسي شود.عمومي كمتر پيدا مي
كه در جهان همان جهان محصول كار خلاق انسان است منظور او از  جهان شده است.بر طبق استدلال آرنت انسان در عصر جديد بيروند. مي

كلي است. زيستن در طور بهقانون و تمدن انساني  مقابل طبيعت قرار دارد؛ يعني جهان خاص و غيرطبيعت انسان كه مركب از فرهنگ، هنر، سنت، مذهب،
يابد. پرستي رواج ميهاي خيالي و واهي از نوع نژادانديشي و احساس تعلق و رواح عقل سليم است و در غياب آن ايدئولوژيچنين جهاني شرط درست

از جهان بيگانگي، نه از « هاي توتاليتر است.ايدئولوژياي است كه مستعد پذيرش گونهاي و ذرهجهان پيامد انسان تودهجماعت و بيانسان بي
آن، نگراني درباره نفس جاي بهو  در نتيجه، حوزه عمومي رو به افول رفته» عصر جديد بوده است. گفت، ويژگيكه ماركس ميخودبيگانگي چنان

  گسترش يافته است. 
جهاني مشترك و پايدار خود را از دست داده و در وضع بي ، انسان، جهان و جماعترممستولات بنيادي و تحعصر جديد، به علت  در :59نكته 

اي ايدئولوژيك مدرن نيز طرز فكري هاي تودهجنبش«گرفتار آمده است و درنتيجه احساس امنيت و معنا و واقعي را نيز از دست داده است. 
  .»جهان دارندبي

در غياب اين جهان، انسان دوباره به  جماعتي است كه جاي خاصي در جهان ندارد تا در آن پنهان شود.مكان و بييجهان، انسان بانسان بي 
شود. به عبارت ديگر، انسان از عرصه سياست، عمل و كار خلاق، به عرصه دنياي زندگي خصوصي و دروني و عرصه طبيعت و تلاش براي معاش درافكنده مي

به عبارت ديگر، در عصر ما تنها مشغله آن همان مشغله زندگي خصوصي، يعني تلاش براي معاش است. گردد. بازميجامعه، زندگي خصوصي، 
كنند و خصلت فردي خود را اي يكسان رفتار ميجامعه همان اقتصاد و محصور به علايق اقتصادي است. اعضاي جامعه (طبيعي) برحسب منافع خود به گونه

بدين معنا فراورده تاريخ جديدي است كه بر اثر سلطه اقتصادي و سياسي بورژوازي پديد آمده است و در آن جامعه دهند. از دست مي
بنابراين زوال تدريجي دولت و عمل سياسي در حوزه عمومي آرمان  همنوايي اجتماعي فرد و فرديت و عمل آزاد فردي را منكوب كرده است.
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زده گيرد و زندگي طبيعتسان تلاش براي معاش جاي كار خلاق و عمل سياسي را ميبديناست.  آينده نيست، بلكه واقعيت ناخوشايند كنوني
شكل، جهان مدرن به جهان كارگران بدل بدين اي همانا تداوم طبيعي تلاش براي معاش در خانواده و جامعه طبقاتي است.جامعه تودهشود. مي

  هاي تباهي عصر مدرن است.ويژگيترين مهمشدن زيست اجتماعي زدگي و رفتاريجهاني انسان مدرن، طبيعتكلي بيطور بهشده است. 
 ديدگاه هانا آرنت نسبت به آزادي چيست؟ :147مثال   

  شود.آزادي مشاركت در عرصه عمومي تعريف مي )2  آزادي مربوط به محيط سياسي است.) 1
  اه به منزله سعادت همان آزادي حقيقي است.رف )4  آيد.ميدست بهآزادي تنها در حيات خصوصي افراد  )3
 :شود.آزادي مشاركت در عرصه عمومي تعريف مي هانا آرنتاز نظر  »2«گزينه  پاسخ    

  
 كدام مورد بيانگر ديدگاه هانا آرنت است؟ :148مثال   

 ) حكومت توتاليتر خودكامه و غير قانوني است.1
  كند.بر نوع بشر اعمال مي ) حكومت دموكراسي قوانين طبيعي را مستقيما2ً
  سازد و توتاليتاريسم در پي الغاي آزادي است.) اقتدارگرايي آزادي را محدود مي3
  انكار هرگونه جايگاه براي اراده انساني است.) ويژگي اصلي اقتدارگرايي، 4

 :م در پي الغاي آزادي است.سازد و توتاليتاريساقتدارگرايي آزادي را محدود مياز ديدگاه آرنت  »3«گزينه  پاسخ    
  

 از ديدگاه هانا آرنت ويژگي اصلي توتاليتاريسم كدام است؟ :149مثال  
  انكار هرگونه جايگاه براي اراده انسان )2  غيرقانوني بودن) 1
  گرحقيقت اجبارآميز و سلطه )4  بودن قانوني و غيرايدئولوژيك) 3
 :انكار هرگونه جايگاه براي اراده انسان است. لي توتاليتاريسمويژگي اصاز ديدگاه آرنت  »2«گزينه  پاسخ  

  
 هاي توتاليتر محصول چيست؟از ديدگاه هانا آرنت جنبش :150مثال   

 هاوجود منافع مشترك در بين توده )1
  اي شدن فردشدن جامعه و ذرهايتوده) 2
  هاي محدودهاي متكثر و پراكنده به آزاديتبديل آزادي) 3
 اد هويت فرهنگي مبتني بر شهروندي دولت مليايج )4
 :اي شدن فرد است.شدن جامعه و ذرهايهاي توتاليتر تودهاز ديدگاه آرنت جنبش »2«گزينه  پاسخ  

 
  انقلاب از ديدگاه آرنت 

بدون آغازي  ،نو در تاريخ است كار ويژه آن بازگشايي فصليترين مهمعمل در حوزه عمومي است و هاي اصلي آرنت انقلاب يكي از جلوهنظر به
كه در آن نقش عمل آگاهانه و آزادانه در تأسيس فضا و  از ديدگاه آرنت انقلاب آمريكا نمونه اصلي انقلابات مدرن استنو انقلاب معنا نخواهد داشت. 

اي ه در حوزه تلاش براي معاش. انقلاب فرانسه تجربهعرصه عمومي عمل سياسي به كمال خود رسيد. به اين معنا انقلاب آمريكا در عرصه عمل اتفاق افتاد ن
پيروزمند آمريكا با انقلاب  تفاوت اصلي انقلابصه طبيعت و تلاش براي معاش قوام يافت. ركاملاً متفاوت بود كه سرانجام نه در عرصه عمل آزاد، بلكه در ع

شكل حكومت سروكار داشت، درحالي كه دومين ملاحظات اجتماعي و اولي سياسي بود و با مسئله آزادي و خورده فرانسه در اين بود كه شكست
ق هاي مدرن علائكلي انقلابطور بهها براي رهايي از فقر به ديكتاتوري انجاميد. و به علت خواست توده اقتصادي را بر ملاحظات سياسي برتري داد

موجب ظهور عوض،  ها نقض شده است. دررو غرض اصلي آناند و از اينانسان را از حوزه عمل سياسي به حوزه اجتماعي و اقتصادي معطوف داشته
  هايي هولناك گرديده است.ديكتاتوري

  نگاه كلي به ديدگاه آرنت
آيد اي سياسي در حضور ديگران و در فضاي عمومي پديد ميهر عمل يا انديشهسياست از ديدگاه او فضاگونه است: از سياست دارد.  آرنت دريافتي ويژه

است متضمن تنوع و تكثر. عمل و انديشه سياسي در پي كسب شناسايي عمومي است. غايت انديشه و عمل اي اين رو سياست پديدهو از 
رتاً با آزادي انسان سازگار نيست. حقيقت اجبارآميز و وجوي حقيقت به مثابه ارزش غايي ضروجست جويي نيست، آزادي است.سياسي حقيقت

تابد؛ در حالي كه آزادي متضمن امكان خطاست. جنبش علمي روشنگري از آغاز اقتدارطلبانه بوده است. طلبد و خطا را برنميهمنوايي ميگراست، سلطه
  برد. تنوع و تكثر را از ميان مي انديشه حقيقت خطري براي آزادي در حوزه زندگي سياسي است و شرط آزادي، يعني
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شود. اگر دعاوي حقيقت سان كار ويژه واحدي دارند. علم مانع تنوع عقايد ميعلم و ايدئولوژي و مذهب بدين .علم در عصر ما جانشين مذهب شده است
تا حقيقتي ر حيات انساني است، بسته خواهد شد. گفتگو، كه مظهوكامل ثابت شود (كه البته خوشبختانه هنوز نشده است)؛ بابت بحثطور بهمطلق علم 

از اين جوي حقيقت در حوزه فلسفه و علم همواره فرايند غيرعمومي و مجزا از زندگي اجتماعي بوده است. وفرايند جست ثابت نشده است، آزادي هست.
اي عميق و نزديك دارد نه حقايق علمي و دگي انسان رابطهآنچه با زن رو علم و فلسفه با سياست، كه عرصه اصلي تنوع و تكثر است، نسبتي ندارند.

آرنت براي رأي و نظر در مقابل شود. فلسفي و مذهبي، كلاً حقايق عقلاني، بلكه حقايق واقعي و منفرد و تاريخي است كه در نظر و عقيده افراد ظاهر مي
جهت گر و طالب اطاعت است و بدينآور و سلطهر نوع ذاتاً الزاماما حقيقت از ه  حقيقت، برخلاف فلاسفه، اعتباري اساسي قائل شده است.

هر عملي كه بخواهد حيات سياسي را برحسب طبقات اجتماعي،  مغاير معناي درست سياست، به مفهوم عمل جمعي در حوزه عمومي است.
  .ماندوقايع سياسي غافل مي نظيرهاي جامعه توضيح دهد از سرشت نامنظم و بيمراحل توسعه اقتصادي، ساختار و كارويژه

 1400(سراسري   از نظر هانا آرنت، غايت انديشه و عمل سياسي كدام است؟ :151مثال(  
  جوييحقيقت) 4  عدالت) 3  آزادي) 2  برابري) 1
 :آيددست ميداند. در نظر او آزادي فقط در حيات عمومي و سياسي بهآرنت سياست را عامل آزادي مي  »2«گزينه  پاسخ.   

 

 اند؟قانونهاي استبدادي بينوني نيست بلكه حكومت نوعي قانون است و نظامليتر خودكامه و غيرقااتوكدام متفكر گفت حكومت ت :152مثال  
  كارل پوپر )4  هانا آرنت )3  ادوارد برنشتاين )2  ) مايكل اوكشات1
 :اندقانونهاي استبدادي بيني نيست بلكه حكومت نوعي قانون است و نظامنوحكومت توتاليتر خودكامه و غيرقاآرنت گفت:  »3«گزينه  پاسخ.  

 
 مظهر و جايگاه ظهور آزادي است، توسط كدام متفكر مطرح شد؟ترين مهمعلت وجودي سياست آزادي است و سياست  :153مثال  

  رابرت نوزيك )4  كارل پوپر )3  هانا آرنت )2  ) فردريش هايك1
 :مظهر و جايگاه ظهور آزادي استترين مهمعلت وجودي سياست آزادي است و سياست عقيده آرنت به  »2«گزينه  پاسخ.  

 

 كدام مورد بيانگر ديدگاه هانا آرنت است؟ :154مثال   
  شود.فضاي عمل سياسي آشكار مي آزادي فقط در عرصه عمومي و در )1
  شود.) تحقق آزادي راستين فقط در حوزه خصوصي ميسر مي2
  ) رهايي انسان از قيد و بند طبيعت، آزادي راستين است.3
  ) رهايي از قيد حكومت خودكامه آزادي به معناي اصلي است.4
 :شود.فضاي عمل سياسي آشكار مي فقط در عرصه عمومي و در آزادياز نظر آرنت  »1«گزينه  پاسخ  

  
 توسط كدام متفكر مطرح شد؟ ،ستاي اجهان پيامد انسان تودهجماعت و بيانسان بي :155مثال  

  امانوئل مونيه )4  هانا آرنت )3  مايكل اوكشات )2  ) رابرت دال1
 :مطرح شد آرنتاي است، توسط جهان پيامد انسان تودهجماعت و بيانسان بي »3«گزينه  پاسخ.  

 
 انـد و از  تصادي معطوف داشتهزه عمل سياسي به حوزه اجتماعي و اقهاي مدرن علايق انسان را از حوكلي انقلابطور بهكدام متفكر گفت،  :156مثال
  هاي هولناك گرديده است؟ها نقض شده است در عوض موجب ظهور ديكتاتوريو غرض اصلي آناين ر

  اينتد برنشرادوا )4  اوكشات لكماي )3  هانا آرنت )2  ) كارل پوپر1
 :انـد و از  هاي مدرن علايق انسان را از حوزه عمل سياسي به حوزه اجتماعي و اقتصادي معطوف داشتهكلي انقلابطور بهگفت، آرنت  »2«گزينه  پاسخ

  .هاي هولناك گرديده استها نقض شده است در عوض موجب ظهور ديكتاتورياين دو غرض اصلي آن
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  كاران ليبرالانديشه سياسي محافظه ):11درسنامه (
  

  كارياصول محافظه

هاي برك شود، اما اصول آن از انديشهنقش دولت و بازار آزاد و مالكيت داشته است به انواعي تقسيم مي هاز حيث نظري كه دربار كاريفظهايدئولوژي محا
  كنيم:ها را به اختصار بررسي ميمتأثر بوده است. اينك آن

تر نهفته در سنت اند؛ و عقل انساني را در برابر عقل كليكمك عقل بدبينكاران عميقاً به طبع بشر و امكان اصلاح آن به محافظه . بدبيني به عقل انسان:1
نيـافتني اسـت.   طور كلي معرفت قطعي و يقيني دستو به آنان ميان عقل و رأي فردي با حقيقت پيوندي نيست؛نظر به. گيرنديا مذهب به چيزي نمي

هاي اصلي كنش هكاران عقل خود اسير و پيرو شهوات آدمي است. انگيزحافظه. از نظر مشودسِ امكان معرفت در آدمي مخدوش ميفبدين ترتيب ن
توان نظمي نو بر جهان تحميـل  اند كه با عقل نميآن كاران برمحافظه آدمي را بايد در اميال و ترس و عادات انسان جست، نه در حسابگري عقلاني.

توان با توسل بـه  آيد؛ و نمينميتواند به كنه آن پي ببرد. طرح جهان به عقل انسان درميكرد و نظم طبيعي موجود نيز نظمي است پيچيده كه عقل آدمي ن
اعي، كه محور مقرارداد اجت هچون انديشهايي عقل آن را دگرگون كرد. انسان موجودي است مقيد به سنت و تاريخ و از آن رهايي ندارد. بنابراين انديشه

گيري آگاهانه و گزينش خردمندانه اسـتوار نيسـت. قـرارداد اجتمـاعي خـود      ه بر قرارداد اجتماعي و تصميمجامعاصلي تجدد است، توهمي بيش نيست. 
هاي ديرين پديد آمده است. سنت خود فرايندي اسـت ناخودآگـاه،   هاي اخلاقي پيشين و براساس سنتاز نهادهاي اجتماعي رايجي است كه در زمينه ييجز

بنـابراين  » گيـري اسـت.  سـنت هـزار مرتبـه بهتـر از گـزينش و تصـميم      «گفـت:  برك مـي  .هاي پياپيطي اعصار و نسلعمل آدميان در  هتكاملي و فرآورد
  كنند.پردازي بر سنت و تاريخ و عمل تأكيد ميگيري و نظريهكاران در برابر عقل و قرارداد و تصميممحافظه

ران معتقدند كه مقصود و غايتي الهي در زندگي انسـان دركـار اسـت و حقـوق و     كامحافظه. ميان محافظه كاري و مذهب پيوندي نزديك وجود دارد. 2
 هيكـي از شـارحان انديش ـ   هها را برآورده سـازد. بـه گفت ـ  تواند نيازهاي انسان را دريابد يا آنخيزد. بنابراين عقلِ محدود آدمي نميتكاليف آدميان از آن برمي

شـان راه  تصور درآورد يا بـه كنـه  ها را بهتواند آنهايي عظيم در آسمان و زمين وجود دارد كه عقل انسان نميداند كه نيرومي«كار كاري، هر محافظهمحافظه
  يابد. به عقل آدمي اعتمادي نيست.

ر دو كاري همذهب و محافظه» انسان طبعاً موجودي مذهبي است.«گفت: برك مي كارانه آشكار است.هاي محافظهتأكيد بر مذهب در سراسر انديشه
دارد. امـروزه   كاري هر دو بـر نقـص انسـان و سلسـله مراتـب و اقتـدار تأكيـد       هاي محافظهبر نقص انسان و سلسله مراتب و اقتدار تأكيد دارد. امروزه انديشه

  هاي مذهبي تجلي جديدي پيدا كرده است.كارانه در قالب جنبشهاي محافظهانديشه
اي نـابرابري اجتمـاعي و اقتصـادي پديـده     عداد با هم تفاوت دارند. بنـابراين اً از حيث توانايي و استها طبعكاران انسان. از ديدگاه محافظه3

افـزون بـر ايـن،     زيـرا نـابرابري ريشـه در طبـع انسـان دارد.     و هر كوششي براي از ميان برداشتن نابرابري به شكست خواهد انجاميد، طبيعي است؛ 
لحـاظ سياسـي،   كـار و تـلاش فـردي اسـت. از      هبا ديگران انگيـز  نفسِ امكان نابرابر بودن فت جامعه است.رشد و پيشر ههاي اجتماعي لازمنابرابري

هـاي گونـاگون جامعـه    هاي طبيعي و اجتماعي، در حـوزه منطق نابرابري هبر پاي انجامد.كوشش براي ايجاد برابري مصنوعي در جامعه به استبداد مي
تـداوم آن اسـت. بـه همـين دليـل       همراتبي است و آمريت و رهبري مستمر لازمد. از همين رو جامعه ضرورتاً سلسلههمواره نخبگان و برگزيدگان وجود ندار

كننـد؛ و بـدين   بين نيستند و در كفايت سياسي آنـان ترديـد مـي   مردم خوش هعقلي و صلاحيت اخلاقي عام ها به تواناييكاران، برخلاف ليبرالمحافظه
و مذهب در ايجاد انضباط اجتماعي حفظ نظم و سلسله مراتب است؛  هو امنيت سراسري تأكيد دارند. انضباط اجتماعي لازمجهت، بر ضرورت تأمين نظم 

كاران براي زنـدگي انسـان تنـوعي    محافظهكاري بر نابرابري، در عين حال متضمن اذعان بر تنوع حيات انسان است. هتأكيد محافظ نقش مهمي دارد.
انسـان   هكاران همچون پيكري انداموار، كه البته ساختجامعه از ديد محافظهآميزي به پيچيدگي زندگي انسان دارند. نگرش اعجاب اند؛ وآميز قائلراز

  اجتماع است. ههاي عمدنابرابري از ويژگيكند؛ و قرارداد اجتماعي نيست، خودجوش و طبيعي رشد مي هو فراورد
هـا كـه مالكيـت را    كـاران بـرخلاف ليبـرال   محافظـه  شود.اي طبيعي توجيه ميد مالكيت نيز همچون پديده. با توجيه نابرابري اجتماعي، طبعاً نها4

كـاران همچنـين   محافظهشـود.  بينند، يعني بديهي و ترديدناپذير تلقي ميكنند نيازي به توجيه آن نميبراساس مفاهيمي چون حقوق طبيعي توجيه مي
كـه گفتـيم، مالكيـت    اند. چنانترديد كرده ها كه در انواعي از آن، مثلاً مالكيت موروثي،برخلاف ليبرال پذيرند.يچون و چرا ماشكال مالكيت را بي ههم

كاران مالكيـت نيـز، همچـون    از نظر محافظه .»جوهر اصلي مالكيت ... اين است كه نابرابر باشد«برك  هبه گفتهاي طبيعي است. بازتاب نابرابري
  مالكيـت وارد شـود بـه آزادي    اند كـه هـر آسـيبي كـه بـه      رود؛ و بر آنميشمار به مالكيت شرط قبلي آزادي ي مقدس است.خانواده و مذهب، نهاد

  زند.لطمه مي
ن جامعـه  كارااز نظر محافظه ، نگرشي پدرسالارانه به جامعه وجود دارد.كارانِ متأخر به اصول اقتصاد و بازار آزادبه رغم گرايش محافظه كاري،. در محافظه5

و به همـين   شوند؛رو جامعه و دولت اغلب به خانواده تشبيه مي. از اينهاي متقابلها و مسئوليتبيش از جمع عددي افراد و كليتي است متضمن وابستگي
  كاري وجود داشته است.  ر محافظهداري دطلبانه و مغاير با سرمايهدليل، حكام بايد نقش پدر جامعه را ايفا كنند. پس در عين حال، همواره گرايشي اعتدال
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 چيستي فقه سياسي: رويكرد حداكثري و حداقلي
  

علم به احكام شرعي عملي كه از ادله تفصيلي آن  :اصطلاح، عبارت است ازو در هم مقصود گوينده از طريق كلام اوست به معناي ف ،در لغت »فقه«
كه به  داندمي ميفارابي فقه را علدرصدد است عمل مكلفان را از حيث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و كراهت بررسي كند.  علم فقه. شودكسب مي

  . معلومات شرعي، مجهولات را استنباط كردتوان از وسيله آن مي
فقه سياسي بخشي از فقه است كه به تكاليف زندگي سياسي فرد مسلمان اختصاص دارد و موضوعات مربوط به كشورداري و حكومت را  :25نكته 

اي از فقه است كه به بررسي و استنباط احكام و تكاليف مربوط به زندگي سياسي بر تر، فقه سياسي شاخهدقيقير عببه ت ؛دهدمورد بحث قرار مي
  پردازد. اساس منابع معتبر شرعي مي

در بين انديشمندان اسلامي از  فلسفه سياسي ،از يك طرفكه بايد گفت  ،مقايسه نسبت و حجم فلسفه سياسي اسلام و فقه سياسيدر خصوص 
تر شد. در فربه ،كه زودتر با مسئله حكومت درگير شدند نزد اهل سنتبه ويژه  فقه سياسيو از طرف ديگر،  ابي به بعد زوال و انحطاط پيدا كردفار

بخش  رفت. در چنين حالتي بود كهشمار به اي بر فقه سياسيو زائده استقلال خود را از دست داددر جهان اسلامي به تدريج  فلسفه سياسيمقابل، 
   توان در موارد زير با هم مقايسه كرد:اصول رويكرد حداكثري و حداقلي را مي داد.عظيم انديشه سياسي اسلامي را فقه سياسي تشكيل مي

انسان موجودي  حداكثري،از ديدگاه  ناخودبسنده است. ،خودبسنده و از ديدگاه حداكثري ،عقل بشر از ديدگاه حداقلي: ـ عقل انساني1
عقل ، ر، مركب از جسم و روح، داراي دو نوع نيازهاي مادي و روحي يا معنوي است و كمال او در تأمين نيازهاي اخير وي ريشه دارد. از سوي ديگرمداغايت

ي انجام  دهد نياز به راهنما دارد. راهنمايي را بايد كس از اين رو ؛ها نيستآدمي به تنهايي قادر به شناخت نيازهاي روحي و متعالي خود و تأمين آن
اين لطف  ،دين كه شناخت كامل به نيازها و خوشبختي انسان داشته باشد و چنين كسي تنها خداوند متعال است. خداوند نيز از راه ارسال پيامبران و تشريع

  دارد. را در حق بندگان خويش روا مي
نيستند. بر اين كه اساساً احكام اجتماعي برخلاف احكام عبادي رازآلود چرا  ؛رويكرد حداقلي به توانمندي عقل انسان در امور اجتماعي اعتقاد دارد

شود. گذشته از اين، فهم دين و كند بلكه باعث سستي آن نيز ميبنياد دين را تقويت نميتنها نهمستقل عقل و اعتقاد به نابسندگي آن  اساس، نفي اعتبار
  نوع فهم ديني تقدم دارند.  رهاي يقيني عقل بر هدادهگيرد. متون ديني نيز به مدد همين نيرو صورت مي

رسد. از اين ديدگاه جامعيت آن ميو از ادعاي كمال دين به  نگرش حداكثري كمال و جامعيت دين را در رديف هم قرار داده است: ـ كمال و جامعيت دين2
كنند كه دين ستدلال ميايشان ا شوند.ين و جامعيت آن تفكيك قائل ميها بين كمال دحداقليدين خداوند هم داراي كمال است و هم داراي جامعيت.  ،سنتي

   شود.و معاد محدود مي أها به مبدانتظار از دين نزد حداقليچند كامل است ولي كمال آن در محدوده رسالت و قلمرو انتظارات از آن است. خداوند هر
و از ديگر معارف  شودبرخلاف رويكرد حداكثري، معرفت ديني امري بشري تلقي ميـ ارتباط معرفت ديني با ديگر معارف بشري: در نگرش حداقلي 3

  شوند. ها، موقعيت و شرايط تاريخي مفسر تفسير ميفهمكند. متون ديني همچون ساير متون تفسيرپذيرند و در پرتو انتظارات علايق و پيشبشري تغذيه مي
ها معتبر اين باورند كه با وجود تفسيرپذيري دين و متون ديني، تنها يكي از تفاسير و برداشت به دين بر اساس مرجعيت انحصاري حداكثرها ـ تفسير دين:4

  و قابل استناد است. 
شود بلكه به اجراي ها محقق نمي، رسالت و اهداف دين تنها با بيان تعاليم و احكام لازم براي سعادت انسانحداكثرهاطبق نظر  ـ اجراي احكام شريعت:5
و در عصر  يكي از ابعاد و شئون رسالت پيامبر اسلام (ص) بوده ،ابزاري براي اجراي شريعتعنوان بهتأسيس حكومت از اين رو  ؛ها وابستگي داردآن

  حق حكمراني و صدور فرمان را دارند.  و دالشرايطنهمان فقهاي جامع ،اندكه از سوي امامان نصب شدهغيبت نيز افرادي 
دين در حد  ،عقول بشري واگذار كردهگونه امور را به اين عو چون شار داندلت اصلي دين را ارائه برنامه براي زندگي دنيوي نميرساحداقلي رويكرد 

ا توجه به دگرگوني دائمي مناسبات اجتماعي، معتقدند بو  مندي احكام شريعتتاريخايشان براساس  كند.بيان حداقل مطلوب در اين امور دخالت مي
ها به زمان و مكان مندي و اختصاص آناصل اولي در مواجهه با شريعت و احكام آن، تاريخاز اين رو  ؛ها صادر كردتوان حكم ابدي براي آنيهرگز نم

و تأييد يا در  رويكرد حاكم بر اين احكام در امور مربوط به حوزه اجتماعي و سياست، امضا ها،به اعتقاد حداقليمندي احكام شريعت نظر از تاريخصرف است.
  تعديل عرف رايج زمانه و بناي عقلا بوده و شارع در اين موارد قصد تأسيس حكم جديد نداشته است.  ،نهايت

مانند حكم بريدن دست و سنگسار امروزه ، معتقد است بسياري از احكام شريعت اين اساسو بر داندگرايش حداقلي احكام سياسي را زماني ـ مكاني مي
  لذا هدف  ؛هايي هستند كه به زمان و مكان خاص محدودند. روش بايد با زمينه هر جامعه و دوران خاص هماهنگ باشدد بلكه تنها روشموضوعيت ندار

   هاي آن دوران بوده است.رويمهار كردن زيادهبلكه براي  نون جزا براي جرم زنا و مانند آننه تشريح قا پيامبر (ص)

 94(سراسري       است؟ نادرستها، كدام عبارت ها و حداكثريقليدر مقايسه تفاوت حدا :05مثال(  
  ها به حجيت و اعتبار فقه سيالي اعتقاد دارند.) حداكثري2  ها به كمال و جامعيت دين معتقدند.) حداكثري1
  د.نكنيبت را نقد ميها اجراي احكام شريعت در زمان غ) حداقلي4  ها به مرجعيت انحصاري تفسير ديني اعتقاد دارند.) حداقلي3
 :ها اجراي احكام اعتقاد دارند. حداقلي ها به حجيت و اعتبار فقه سياسيثريها به كمال و جامعيت دين معتقدند. حداكحداكثري »3«گزينه  پاسخ

  د.نكنشريعت در زمان غيبت را نقد مي
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 95راسري (س  هاي انديشه اسلامي، كدام عبارت صحيح است؟در خصوص گفتمان :51مثال(  
  ها به گفتمان سنتي تعلق دارند.) اكثر حداكثري2  سالار نيستند.اصلاحي آخوند خراساني و نائيني، مردم هاي) گفتمان1
  كنند.ها سكولاريسم را رد مي) اكثر حداقلي4  بيند.) گفتمان حداقلي، بين نظم سلطاني و حفظ اسلام ارتباط مي3
 :شئون زندگي بشري دارد كه سياسـت از   ست كه اسلام جايگاهي حداكثري در همهثري در انديشه سياسي بدين معنااكديدگاه حد     » 2 «      گزينه  پاسخ

باشد كه ديدگاه ايشان به سياست در برابر كساني ترين طرفداران انديشه سياسي حداكثري در انديشه سياسي اسلام، امام خميني مياز مهم .هاستجمله آن
  گيرد. اكثر انديشمندان حداكثري به گفتمان سنتي تعلق دارند. مي ارعلي عبدالرزاق قرچون 

  
 عبارت صحيح است؟ كدام ،گفتمان حداقلي در انديشه سياسي با در ارتباط :52مثال  

  گرا هستند.لاً سنتواص) 1
  نوع فهم ديني تقدم دارد. هاي يقيني عقل بر هرداده )2
  وجود ندارد. ) بين جامعيت دين و كمال دين تفكيك3
  يكي از ابعاد رسالت پيامبر اسلام (ص) بوده است. ،عنوان ابزاري براي اجراي شريعت) تأسيس حكومت به4
 :نوع فهم ديني تقدم دارد. هاي يقيني عقل بر هرداده ،هااز نگاه حداقلي  »2«گزينه  پاسخ  

 مفاهيم اساسي فقه سياسي شيعه 
  

  از:  اندعبارت شيعه سياسيترين مفاهيم فقه برخي از مهم
عنصر ولايت در نظريه از هم تفكيك شود يا به شكل شورايي باشد.  ،گانه فقيه (فتوا، قضاوت و اجرا) ممكن است در يك نفر جمع باشدمناصب سه ولايت:

عامه شوراي مراجع تقليد از آن جهت كه  لفه ولايت در نظريه ولايت انتصابيؤدهد. ممي به رهبر جامعه اسلامي نقش حداكثري ،ولايت مطلقه فقيهان
ولايت قابليت تقييد به شرايطي دارد كه مخالفت با  نظريه ولايت مقيده انتخابي،. در شودتر ميتوزيع قدرت نزديككند، به شكل شورايي پيدا مي

نظريه دولت ها همانند شود. در برخي نظريه دبه شروط ضمن عقد مقيتواند ميولايت رهبر اسلامي بنابراين،  ؛اصول و احكام الزامي شرع ندارد
   انتخابي و نظريه وكالت، اساساً عنصر ولايت وجود ندارد.

 ،كند. براساس قرائت مشهور از نظريه ولايت انتصابيايفا مي در نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، عنصر بيعت نقشي بسزا در تحديد قدرت بيعت:
كننده براي عهدي از سوي اشخاص بيعت ،و بيعت در واقع مشروعيت ندارندچه در زمان حضور و چه در زمان غيبت) در مشروعيت نظام اسلامي ( مردم

  شود. همكاري و همراهي با حاكم تلقي مي
  توان به آن اشاره كرد، شوراست. عنوان ديگري كه در ادبيات ديني مبحث حاضر مي شورا:

حكومت ديني براساس مصلحت،  ،شود و از طرف ديگرمبناي احكام الهي محسوب مي ،از يك طرف دارد: يفقه سياسنقشي مهم در حوزه  مصلحت مصلحت:
شود و سبب آنچه بر عملي بار مي :تشريعي و اجرايي بايد از هم تمييز داده شوند. مصلحت عبارت است از :كند. اين دو معناي مصلحتاحكام خاصي را صادر مي

  شود: تقسيم ميزير مصلحت از نظر اهميت به سه دسته  در فقه اهل سنت،». مصلحت را در اين ديد««شود: گفته ميكه گردد، چناندرستي آن مي
  اي از مصالح امور پنج گانه (دين، جان، نسل، عقل و مال) است كه حفظ اين امور به آن بستگي دارد. : مرتبهالف) ضروريات

  شود. آن متعلق مصلحت (امور پنج گانه) پابرجاست ولي با سختي و تنگي همراه مياز مصلحت است كه بدون  اي: مرتبهحاجياتب) 
ماند و حتي سختي و تنگي هم گرچه متعلق مصلحت پابرجا مي ،: مرتبه نهايي و كاملاً مطلوب از مصالح است كه با نبودن آنج) تحسينيات يا تزيينيات

  اسن آداب و عادات است. در ميان نيست اما تحصيل آن مناسب مكارم اخلاق و مح
از آنجا كه  احكام ثانويه، مصلحت در تبديل حكم اولي به حكم ثانوي است.با اين تفاوت كه در  ،احكام اوليه و ثانويه هر دو تابع مصالح هستند

روني (آگاهي به مسائل زمان و وكارهاي دتواند با توجه به سازد كه وي ميشوتصور مي ولي فقيه فرض شده،مرجع اصلي تشخيص مصلحت در فقه شيعي 
هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه خود و جهان و همچنين آشنايي با مباني و احكام شريعت) و سازوكارهاي بيروني (همانند تشكيل گروه ،شرايط سياسي

  اسلامي را تعيين نمايد.  گيري) مصالح امتپرسي و رأينظران، نصيحت، امر به معروف و نهي از منكر و همهكارشناسي، مشورت با صاحب
اصل امر به معروف و نهي از منكر به آن اشاره كرد،  توانفقه سياسي براي توزيع قدرت ميعنوان ديگري كه در  امر به معروف و نهي از منكر:

  كند كه به آنچه معروف است، دستور دهد و از آنچه منكر است، بازدارد. اين اصل بر هر مسلماني تكليف مي است.
اگر خواص مرتكب منكري شوند، اين وظيفه عامه مردم است كه به آنان خرده گيرند وگرنه هر دو دچار عاقبت  ،مؤمنان (ع)اميرديدگاه  از :26نكته 

اي در يك و حتي جهاد را همچون قطرهشوند. همچنين او فرمود كه از گفتن حق يا رايزني در عدالت بازنايستيد. امام علي (ع) تمام اعمال نسوء مي
  داند. نشدن دعاها ميكند، و ترك آن را موجب تسلط اشرار و مستجابمقابل درياي امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي
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  هاي سياسي ابن باجه، ابن طفيل و ابن رشدانديشه ):5درسنامه (
  

  
وزارت را در نزد امراي اسپانيا برعهده داشته و چند بار نيـز   عالم اسلام است.» فردگراي«ترين فيلسوف مهمابوبكر محمدبن صائغ، معروف به ابن باجه، 

تـرين اثـرش يعنـي    باجـه، او را در توصـيه بـه انـزوا در مهـم     بتوان گفت هرج و مرج و تغييرات قدرتي گسترده در روزگار ابنمتهم به الحاد شده است. شايد 
  راسختر ساخته بود.  تدبيرالمتوحد

سـعادت را در  سفه، وي نيز، مانند عامه فلا ويژه فارابي بود.ه فلسفه ابن باجه متأثر از حكمت يونان و شارحان و فيلسوفان مسلمان پيش از او، ب
انديشيد. وي امتياز انسان را بـر  و در باب نحوه ارتباط و اتصال عقول از عقل بالقوه (هيولايي) گرفته تا مراتب بعدي مي دانستبهترين حالت، عقلاني مي

هـم   تدبير سياسي دولت كاملاي بـراي  نهتوان نمورا مي تدبير متوحددانست. حيوان در قوه عقل او و حركات و رفتارهايش از روي اختيار و شناخت مي
فـرد و كثـرت و   فرد به صورت فرد نبـوده، بلكـه    ،»متوحد«مقصود از شود كه لفاخوري با كمي مسامحه متقاعد ميا دانست. احتمالاً به همين دليل، حنا

  ها تحقق يافته است.جماعتي است كه يكپارچگي قوا در آن
 جايگـاه تـوان بـه   هاي سياسي باشد. براي توضـيح بيشـتر مـي   نيز برخاسته از عدم تمايل او به پردازش باجهابنبه كار  توجهي پژوهشگران فلسفه سياسيشايد بي

اسـتفاده كـرده اسـت؛ گياهـاني كـه       ويعني گياهان خـودر » نوابت«اصطلاح براي افراد ناسازگار با مدينه فاضله از  فارابيتوجه كرد.  باجهدر نظر ابن» نوابت«
نوابـت كسـاني هسـتند كـه در      باجه ابناين واژه را در معنايي متفاوت به كار برده است. از نظر  باجهابنآيند. شوند و هرزه بار مييت رويشي نميمشمول ترب

  .يابنداي به كمالاتي از عقل و سعادت متكي بر آن دست ميهاي غيرفاضله و برخلاف عرف جامعه و روابط مستقر، به شكل خودرويانهمدينه

هـا را  باجه متأثر از فارابي مدينـه آيد. بايد يادآوري كنيم كه ابنباجه اين بود كه سعادت در مدينه غيرفاضله چگونه به دست مينگراني ابن :44نكته  
  دانست.  فاضله و غيرفاضله مي

قابل حصول بود و اصولاً فلسفه سياسي او بـر پايـة تأكيـد بـر اصـالت،       مدينه فاضله هاي برقرار شده درفارابي سعادت با ارتباطات و نسبتاز ديدگاه 
خواهـد  نمي باجهابنپذير بود؛ در حالي كه هاي متضاد در قياس با يكديگر امكانهرچند صرفاً تعقلي، مدينه فاضله قرار داشت و شناخت اين مدينه و مدينه

اش و البته برخلاف زندگي پرتحركش، جوياي ايـن اسـت كـه در صـورت نيـافتن      دهد، بلكه متأثر از اوضاع زمانه اش شكلاي را در انديشهاز نو مدينه فاضله
نامأنوسـي و   دليلبهباجه، كند، چه بايد انجام دهند. نوابت در نظر ابنتعبير مي» بيگانگان«چنين ها به نوابت و هممدينه فاضله، اين افراد خاص كه وي از آن

در آن گرفتـار آمـده    »متوحـد «اي است كه باجه متوجه وضعيت ناخواستهشان همانند بيگانگانند. پس سؤال ابنهاي رايج جامعهسوم و آموزهعدم پذيرش ر
نيسـت و در اسـاس مدينـه فاضـله     كرد، ولي چون در عـالم امـر چنـين     است. بديهي است اگر امكان پيوستن به مدينه فاضله وجود داشته باشد بايد چنين

هـاي موجـود در جامعـه، بـه     ناگزير فرد مورد نظر بايد با دوري جستن و انزواي هر چه بيشتر و ممكن از نسـبت  متحقق در عالم عقلانيت،اي است ينهمد
  گيرد.باجه براي متوحد خود در نظر مياست كه ابن» تدبيري«سعادت نسبي و نزديك به مطلوب دست يابد. اين همان 

 ا ابن باجه، كدام عبارت صحيح است؟در ارتباط ب :105مثال  
  عالم اسلام است.» گرايجمع«ترين فيلسوف مهم) 1
  سينا و ابن رشد است.باجه متأثر از ديدگاه نوافلاطوني و ابنفلسفه ابن) 2
  كتاب تدبيرالمتوحد در راستاي پيوند بين حكمت و دين نگاشته شده است.) 3
  يابند.خودرويي به كمالاتي از عقل و سعادت متكي بر آن دست ميهاي غيرفاضله به شكل نوابت در مدينه) 4
 :يابند.هاي غيرفاضله به شكل خودرويي به كمالاتي از عقل و سعادت متكي بر آن دست مينوابت در مدينهباجه از ديدگاه ابن »4«گزينه  پاسخ  

  
 506پزشك و فيلسوف دربار موحدان (موحدبن) اسپانيا در اوايل قرن ششم هجري قمري، احتمالاً به سـال   ل،ابوبكر محمدبن طفيل، معروف به ابن طفي

است. گفته شده است كه نگارش  بن يقظانحيداستان عرفاني ـ فلسفي   طفيلابنمانده از جاي به اثر مهمق هم درگذشت.  581ق به دنيا آمد و به سال 
  مراسم رسمي موحدان بوده است.اين داستان در توجيه مذهب و 

كـرده بـود كـه در آن تمـايلات      تـدوين (حي بن يقظـان)  اي به همين نام سينا رسالهابنبه معني زنده پسر بيدار است. پيش از اين  »بن يقظانحي«
الغربيه، در ان عرفاني ـ فلسفي قصه الغربه شد. شيخ اشراق نيز در داستشود مشاهده ميناميده مي» مشرقيه«چه حكمت صوفيانه بسيار و نوعي گرايش به آن

  اي را نگاشته بود. سينا و براساس مشرب (اشراقي) خود رسالهادامه كار ابن

اوسـت؛ ولـي    هاي آن را نيـز وامـدار  گرفته است و حتي اسامي شخصيت سيناابنرا از (حي بن يقظان) ابن طفيل نام رسالة داستاني خود  :54نكته  
  سينا به طور كامل متفاوت است. اساس رساله او با رسالة ابن

 انديشه سياسي ابن طفيل 

 ابن باجهانديشه سياسي 
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كه فرد متوحد با توجـه بـه عقـل و مسـتقل از وحـي      خواهد اثبات كنـد  سينا آكنده از معاني رمزي است؛ اما ابن طفيل در رساله خود ميداستان ابن
كه دين نيز با زبان تمثيل و اشارات همـان حقـايق را در فهـم مـردم عرضـه داشـته        يابدنايل شود. سپس طي ماجرايي درمي تواند به دريافت حقيقتمي

  داند.عقل و وحي يا فلسفه و نبوت را دو روي سكه بازيافت حقيقت مياست؛ به اين ترتيب، او رساله 
تـوان از جهـاتي بـا انسـان     هاي اجتماعي است مـي شرايط نبود نسبتبن يقظان ابن طفيل را كه در باب موجودي طبيعي در داستان حي :64نكته 

چون هابز، لاك، روسو يا رولز مقايسه كرد؛ اما نبايد اين مقايسه بـه تمـام وجـوه، از    هاي اصحاب قرارداد اجتماعي، همطبيعي تحليل شده در انديشه
ل انسـان در وضـع طبيعـي بـراي اسـتخراج تأسـيس اجتمـاع و بنيادهـاي         جمله بنيادهاي بحث، تسري يابد. در نزد اصحاب قرارداد اجتماعي، تحلي

حكومت و نسبت ميان جامعه و حكومت و مسائلي از اين دست است؛ در حالي كه رسالة ابن طفيل در راستاي فلسفه محض و مسائل مابعدالطبيعي 
  يابد.هاي صوري، به نتايج متفاوتي دست ميغم شباهتتوان تأمل نمود كه چرا بنيادهاي متفاوت، به ررو مينگاشته شده است و از همين

 95 دكتري(  حي بن يقظان متعلق به كدام فيلسوف يا فيلسوفان است؟ هرسال :106مثال(  
  ) ابن طفيل ـ ابن سينا4  ) غزالي ـ ابن باجه3  ) ابن باجه2  ) ابن طفيل1
 :طفيل است كه داستاني عرفاني ـ فلسفي در  دارند كه يكي از آنها مربوط به ابن» حي بن يقظان«ان اي با عنودو تن از انديشمندان اسلامي رساله     » 4 «      گزينه  پاسخ

  شود.ميتوجيه مذهب و مراسم رسمي موحدان است و ديگري نيز مربوط به اين سينا است كه طي آن داستان رمزي مباحث فلسفي و عرفاني در لفافه مطرح 
 

 در انديشه اسلامي، كدام عبارت صحيح است؟» نبن يقظاحي«در ارتباط با رساله  :107مثال  
  پيوند بين دين و فلسفه نگاشته شده است. در بابرشد و توسط ابن) 1
  سينا و بعد ابن طفيل نگاشته شده است.توسط ابن) 2
  نامه نويسي نگاشته شده است.توسط ابن جماعه و در تأييد شريعت) 3
  عقايد امام محمد غزالي نگاشته شده است.اعتباري توسط ابن باجه در بي) 4
 :سينا و بعد ابن طفيل نگاشته شده است.توسط ابن در انديشه اسلامي،» نبن يقظاحي«رساله  »2«گزينه  پاسخ  

 

 اثبات چيست؟ دصددر در آغاز » نيقظاي بنح«ابن طفيل در رساله  :108مثال  
  ارد.اي وجود ندبين عقل فعال و عقل قدسي رابطه) 1
  يابد.فرد متوحد تنها از طريق وحي به شناخت حقيقت امور دست مي) 2
  ي نايل شود.تواند به دريافت وحقل و حكمت نميفرد متوحد با توجه به ع) 3
  تواند به دريافت حقيقت نايل شود.فرد متوحد با توجه به عقل و مستقل از وحي مي) 4
 :تواند به دريافت حقيقت نايل شود.فرد متوحد با توجه به عقل و مستقل از وحي ميمعتقد بود كه » نيقظابنحي «ابن طفيل در رساله  »4«گزينه  پاسخ  

  
راء كه در ايام پس از خود، بويژه در فلسفه كلام مدرسي و آ هاي افلاطون و ارسطوستترين فلاسفه و از معتبرترين شارحان انديشهاز مهم رشدابن

اي ق و  در خانواده 520، در سال رشدمعروف به ابناي داشته است. ابوالوليد محمدبن احمد بن رشد، قديس، تأثيرات گسترده» آكويناس«اشخاصي چون 
  درگذشت. 594دار در علم فقاهت و قضاوت به دنيا آمد و به سال ريشه

بـه پاسـخگويي دعـاوي     ةف ـالتهاتهافت كتابچنين وي با نگارش دارد، هم تهارشرح وي بر ارسطو كه به شرح اكبر، شرح اوسط و شرح تلخيص اش
الحكمـه  المقال في مابينفصلرشد، هاي غربي عالم اسلام، احياگر فلسفه شناخته شد. اثر ديگر ابنو از اين رو در سرزمينغزالي بر ضد فيلسوفان پرداخت 

اثبات سازگاري ميان حكمت (فلسـفه)   آيد، وي نيز مانند بسياري ديگر از فلاسفه سـعي در ن كتاب برميگونه كه از نام اياست. همان الاتصالمن الشریعةو 
هاي اهل شرع، معتقد بـود كـه فلاسـفه نبايـد     . وي براي پرهيز از مخالفتنامداثر حكمت را دوست و خواهر رضاعي شريعت مي. او در اين و شريعت دارد

  كند.بندي ميشان دستههاي مختلف مردم را به لحاظ قوه درك و گيرندگيعوام قرار دهند و به بياني گونه پرده در اختيارتأويلات خود را بي
و  سيناابنبيند كه به نقادي التهافة خود را ناگزير ميدادن سازگاري ميان فلسفه و شريعت و در پاسخ به حملات غزالي در كتاب تهافتبراي نشان رشدابن

بـه درك درسـت آراء ارسـطو و     سـينا فـارابي و ابـن  . وي معتقد بود كه بپردازد، مورد توجه غزالي بوده استف برجسته كه اثرشان ، دو فيلسوفارابي
صدور كه همان نحوه پيدايش كثيـر از واحـد   مسئله رشد، يكي از موارد انتقاد ابنافلاطون نايل نشدند؛ از اين رو، نتوانستند حق مطلب را ادا كنند. 

  هاي معرفت و به تبع آن سعادت است.كه از نظر فلاسفه ياد شده متضمن راهيابي به چشمه ونگي اتصال عقل مستفاد به عقل فعال استاست و چگ

 انديشه سياسي ابن رشد
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  پردازد. ياست ارسطو ميكند و سپس در فرصت بعدي به شرح سعدم دسترسي به آثار ارسطو ابتدا كتاب جمهور افلاطون را شرح مي دليلبهوي  :47نكته 
با تأسي بـر نقـش    داند،مي» الطبعمدني«او، مانند فلاسفه يونان، انسان را شود: هاي ياد شده خلاصه مياندك است و در شرح رشدآراء سياسي ابن

را كه در نظر او معادل فلاسفه و  و شيوخ داندرا نظام برتر مي» جمهوري«تحت تأثير جمهور افلاطون، نظام ، كندكمال را عقلاني توصيف ميعقل، 
كه يكي از محورهاي برجسته كتاب جمهور افلاطون است، توجـه خـاص    وي به عدالتكند. به همين اعتبار، حكما هستند، براي اين نظام مناسب تلقي مي

  معرفت در دسترس فلاسفه قرار دارد.عدل ثمره معرفت حقيقي است و اين گيرد كه و نتيجه مي دهدپايه حكومت قرار ميدارد و اين مقوله را 
 رشد، كدام عبارت صحيح است؟در ارتباط با ديدگاه ابن :109مثال  

  در تأييد آراء امام محمدغزالي است. التهافةافتهتكتاب ) 1
  سينا است.ان در تأييد آراء فارابي و ابنيقظبنكتاب حي) 2
  داند.ا نظام برتر ميتحت تأثير ارسطو و فلاسفه اسلامي، نظام جمهوري ر) 3
  نامد.رضاعي شريعت مي ر، حكمت را دوست و خواهالتصالمن  الشریعةمابين الحكمه و در كتاب فصل المقال في) 4
 :نامد.رضاعي شريعت مي ، حكمت را دوست و خواهرالتصالمن  الشریعةمابين الحكمه و در كتاب فصل المقال في رشدابن »4«گزينه  پاسخ  

 

 سينا در ارتباط با كدام موضوع است؟رشد نسبت به فلسفه فارابي و ابنانعقاد ابن :110مثال  
  نحوه پيدايش مدني فاضله و مدني الطبع بودن انسان) 1
  نحوه پيدايش نبي يا فيلسوف و چگونگي برقراري رابطه بين دين و سياست) 2
  ل قدسينحوه پيدايش و احراز كثير و چگونگي اتصال عقل فعال با عق) 3
  نحوه پيدايش كثير از واحد و چگونگي اتصال عقل مستفاد با عقل فعال) 4
 :نحوه پيدايش كثير از واحد و چگونگي اتصال عقل مستفاد با عقل فعال بود. سينا در ارتباط بارشد نسبت به فلسفه فارابي و ابنانعقاد ابن »4«گزينه  پاسخ  

 

 رشد كدام است؟، ابنفةالتهاتهافتموضوع كتاب  :111مثال   
  پاسخگويي به دعاوي غزالي بر ضد فيلسوفان )2  عدم رابطه بين عقل و سعادت انسان) 1
  الطبع بودن انسانعدم رابطه بين مدينه فاضله و مدني )4  پاسخگويي به دعاوي فارابي بر ضد فلسفه سينايي )3
 :پاسخگويي دعاوي غزالي بر ضد فيلسوفان پرداخت. به ،التهافةتهافترشد در كتاب ابن »2«گزينه  پاسخ  

 

 به پاسخگويي دعاوي غزالي بر ضد فيلسوفان پرداخت؟ التهافةتهافتاسلامي با نگارش كتاب  متفكركدام  :112مثال  
  ابن باجه )4  جماعهابن )3  طفيلابن )2  رشدابن) 1
 :به پاسخگويي دعاوي غزالي بر ضد فيلسوفان پرداخت ةالتهافتهافتبا نگارش كتاب  رشدابن »1«گزينه  پاسخ.  

 

 ؟من التصال درصدد اثبات سازگاري ميان فلسفه و شريعت است الشریعةمابين الحكمه و فصل المقال فيكدام متفكر اسلامي در كتاب  :113مثال  
  ابن باجه )4  رشدابن )3  طفيلابن )2  جماعهابن) 1
 :به پاسخگويي دعاوي غزالي بر ضد فيلسوفان پرداخت التهافةتهافتبا نگارش كتاب  درشابن »3«گزينه  پاسخ.  

 
  دين و سياست

استفاده شـده اسـت. حكمـت    » فاعتبروا يا اولي الابصار«داند كه اين نگرش از آيات فراوان چون را در راه رساننده افراد به حقيقت امور مي ابن رشد دين و حكمت
را گذشـتگان  ، نگريسـتن بـه آرا و آثـار    ابن رشدآيد. همچنين براساس اين نگرش ارگيري قياس عقلي يا قياس عقلي ـ شرعي به دست مي علمي است كه با به ك

نـده  كندار تصحيح نوع نگاه افراد به غايت و مبادي هسـتي و تـأمين  جا كه شريعت عهده. از ديدگاه او، از آنامري مشروع، كه امري لازم و ضروري استتنها نه
  يكي از مشتقات حكمت عملي، تدبير نفوس ساكنان مدينه براي رسيدن به كمالشان را برعهده دارد. عنوان بهسياست  .هاستسعادت اخروي آن

  رابط علم و اخلاق
  . براي علم و عمل هر دو لازم است گردد؛ و اخلاقاست، چون به واسطه آن ابعاد عمل روشن مي قائل به اولويت علمباب تبيين نسبت اخلاق با علم،  در ابن رشد



  
  

انديشه سياسي متفكران اسلاميفصل هفتم:   318  ارشد كارشناسييك يف رتبه مدرسان شر

  جايگاه عقل بشري و رابطه دين و فلسفه  
آشتي ميـان عقـل و   و به ديگر سخن، بيني ديني و فلسفي هماهنگي ميان جهانكوشش وي براي نشان دادن  دستاوردهاي مهم ابن رشديكي از 
. هسته مركـزي  پيوند ميان عقل و ايمان، دين و فلسفه پرداخته است، به هاي مهمي كه به رشته تحرير درآوردهاست. بدين سان، وي در نوشته ايمان

است. هدف دين يا شريعت، سعادت عامـه مـردم و هـدف     فلسفه ويژه نخبگان و شريعت براي جمهور مردمنظريات ابن رشد در اين زمينه آن است كه 
فلسفه دوست شـريعت،  گيرد اين است فلسفه مي و رباره هماهنگي ميان دينهاي خود داز پژوهشي ابن رشدهاست. نتيجه پاياني كه فلسفه بعضي از آن

  در جوهر و سرشت خودشان دوستدار يكديگرند.دو و هر 
  نظام سياسي مطلوب ابن رشد 

. آنچه بيشتر از ديگـران او را  و ديگران در مسائل اجتماعي آگاه بود سينا و ابن باجهابنو كتب  و آراء جمهوريت افلاطون و مدينه فاضله فارابياز  ابن رشد
گويد انسان حيوان اجتماعي است و جز به تعاون و همكاري به سـعادت نرسـد. او در بسـياري از    مي ابن رشدبود.  ن باجهباو  افلاطون آراءتأثير قرار داد، تحت

او  عقـل  واره كمال آدمي را بـيش از هـر چيـز در كمـال    ولي او همشود بحث كرده است، آثار خود، از سعادت و فضائل نظري و عملي كه منجر به آن مي
    معتقد است كه كار اديان اين است كه مردم را به فضائل عملي آشنا كند و وظيفه فلسفه اين است كه فضائل نظري را تعليم دهد.داند و مي

گويد، نظام جمهوري بهتـرين نظامـات   روي از افلاطون ميابن رشد به پياي حكومتي داشته باشد. اكنون كه انسان موجودي اجتماعي است، بايد كه شيوه
گفتند. يعني كسـاني كـه قسـمتي از    گويد شيوخ مسلماً مراد او همان چيزي است كه افلاطون و فارابي مي. وقتي ميندابهترين حكام خشيوو به نظر او  است

  .شناختابن رشد حكومت صدر اسلام را يك جمهوريت فاضله ميباشند. اي عالي عروج كرده عمر خود را در فلسفه گذرانيده و در آن علم به مرحله
شود، با توجه به مقتضـيات زمانـه و   كند هر چند كه بعد متذكر ميروزنتال تلاش ابن رشد را نوعي برگشت به شيوه افلاطوني ارزيابي مي :48نكته 

  گيرد.بهترين حالت پس از حكومت شرعي جاي ميرشد، شيوة افلاطوني در نحوه زندگي ابن

 1400(دكتري   رشد كدام است؟ترين دغدغه فلسفه سياسي ابنمهم :114مثال(  
  نقد فلسفه افلاطون و ارسطو) 2  تدبير زندگي فيلسوف) 1
  نقد مباني فلسفي فيلسوفان مسلمان) 4  اثبات سازگاري فلسفه و شريعت) 3
 :عنوان  فيلسوفان پرداخت و بهعليه الفلاسفه) گويي دعاوي غزالي (در تهافتبه پاسخ »تهافت التهافت«با نگارش كتاب  »رشدابن« »3«گزينه  پاسخ

سعي كرد سازگاري ميان حكمت (فلسفه) و شريعت را  »فصل المقال في مابين الحكمه و الشريعه من الاتصال«رشد در كتاب احياگر فلسفه شناخته شد. ابن
  نامد. او در اين اثر حكمت را دوست و خواهر رضاعي شريعت مينشان دهد. 

  

 ؟نيسترشد، كدام عبارت صحيح در ارتباط با انديشه سياسي ابن :151مثال   
  اخلاق پايه حكومت است.) 1
  شيوخ معادل فلاسفه و حكما هستند. )2
  نظام جمهوري برترين نوع نظامات است. )3
  و اين معرفت در دسترس فلاسفه است. عدل ثمره معرفت حقيقي است )4
 :شيوخ معادل فلاسفه و حكما هستند و نظام جمهوري برترين نوع نظامات است و عدل ثمره معرفت حقيقي اسـت و  از نگاه ابن رشد  »1«گزينه  پاسخ

 اين معرفت در دسترس فلاسفه است.
 

 رشد كدام است؟هسته مركزي نظريات ابن :116مثال   
  فقه سياسي ويژه فقها و علما نيست. )2  ياسي مختص فلاسفه است.كلام س) 1
  بين فلسفه و دين از لحاظ عقلي هيچ ارتباطي وجود ندارد. )4  فلسفه ويژه نخبگان و شريعت براي جمهور مردم است. )3
 :رشد است.ريات ابنهسته مركزي نظاين مطلب  .فلسفه ويژه نخبگان و شريعت براي جمهور مردم است »3«گزينه  پاسخ  

  



  
 

فقه سياسي شيعه هم:فصل ن 390   كارشناسي ارشديك مدرسان شريف رتبه 

  هاي مشروعيت در انديشه سياسي تشيعنظريه ):2درسنامه (

هاي هايي كه به آنها اشاره خواهد شد، قرائتگانه ولايت فقيه) است. نظريههاي نه(يا نظريه نظرهاي حاكميت در فقه ،مدار بحث در فقه سياسي شيعه
گيرد و ها دامنه وسيعي را دربرميباشد. اين قرائتمختلف انديشمندان شيعي در فهم از كتاب و سنت راجع به سياست و حكومت در دوره غيبت كبرا مي

فقها به قرار دارد. طبق نظريه اول،  نظريه وكالت يا دولت انتخابيو در سر ديگر آن،  ولايت انتصابي مطلقه فقيهدر يك سر طيف  شايد بتوان گفت
چرا كه طبق اصل، فقيه از كليه شئون و وظايف  شود؛اند و دايره قدرت ايشان به موارد خاصي محدود نمينصب عام از طرف خداوند منصوب

نمايد. مي هاي مشروعيت با واسطه تقسيمنظريهو  مشروعيت بدون واسطههاي هاي موجود را به دو قسم نظريهار است و نظريهمعصوم (ع) برخورد
مشروعيت از طريق مردم تأمين است و بنابراين مردم در مشروعيت نقشي ندارند. برعكس در قسم دوم  الهي مشروعيت كاملاًدر دسته نخست، 

  دارند.  نقشدر مشروعيت  و بنابراين مردم شودمي
  هاي مشروعيت بدون واسطهنظريه

مردم در ايجاد مشروعيت نام دارند. به بيان ديگر،  هاي مشروعيت بدون واسطهنظريهشوند، مي نصب الهي مشخصها كه با اين گروه از نظريه
  گيرد: مي را دربر ار نظريهچهكنند. اين گروه پيدا مي تنها از باب كارآمدي و مقبوليت اهميتو  نقشي ندارند

  سلطنت مشروعه

سلطنت سلطان (اموري كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نيست) و  ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيهزند: اين نظريه بر دو ركن تكيه مي
كه شيعه باشد و به ولايت فقيهان در حوزه اي به دست آورده باشد ولي مهم آن است . ممكن است سلطان قدرت خود را به هر وسيلهمسلمان ذي شوكت

بر هاي مربوط به ولايت فقيه روايت محمدباقر مجلسيگاه ددياز  ند.در اين نظريه فقيه و سلطان دو قدرت مستقل از يكديگرفوق احترام بگذارد. 
  شود. ب ولايت الهي محسوب ميمراتاي از سلسلهدلالت ندارند و ولايت شاه بر رعيت، شعبه بيش از قضاوت، افتا و امور حسبيه

  نويسد: است. وي مي »پناهسلاطين اسلام«و » فقيهان عادل«اي مردم در زمان غيبت كبرا به عهده ، اداره دنيشيخ فضل االله نوريبه نظر 
بار به اكثريت آرا به مذهب اماميه اعت رد و اين كار، كار پيغمبري است. مسلم را حق جعل قانون نيست.ايا بعضاً منافات با اسلام د جعل قانون كلاً«

حرام تشريعي و شود، د، چون بر وجه قانون التزام شده و ميشغلط است. قانون اساسي و اعتبار به رأي اكثريت آرا اگرچه در امور مباحه بالاصل هم با
از جمله، مخالفت آن جزا مترتب نمايند، حرام است. و لازم بدانند و بر  دنيمباح را هم اگر التزام به آن نما. لةكل بدعه ضلاو  بدعت در دين است

، هر كه باشد. حاج حكم زيرا در اسلام براي احدي جايز نيست تقنين و جعل بدعت استتقسيم قواي مملكت به سه قوه كه اول قوه مقننه است و اين 
  گيرند.دسته قرار مي شيخ عبدالكريم حائري يزدي و محمد علي اراكي كه به نظريه حسبيه معتقدند نيز در اين

   ي عامه فقيهانبولايت انتصا

ولايت خدا و معصومان به فقهاي عادل منتقل شده و مردم در شئون در زمان غيبت،  نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان،طبق اين نظريه و  
اين مسئله با واگذاري برخي امور به مردم از  ستند.ناتوان و در تدبير امور، فاقد اهليت ه ر عمومي و مسائل اجتماعي از تصديكلان سياسي و امو

 مردم در نصب و عزل ولي فقيه هيچ دخالتي ندارند؛باشد. طرف ولي امر با اشراف او منافاتي ندارد؛ چرا كه امضاي نهايي همه آنها برعهده فقيه مي
در  حق دخالتچه بلاواسطه و چه با واسطه،  مردمشوند. عزل مي اند و با از دست دادن صفات، خود به خود،چون فقيهان عادل از سوي شارع نصب شده

دائمي است و ولايت فقيهان بر مردم  شكل قهري دارد، نه اختياري.ولايت فقهاي عادل بر مردم،  اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولي ندارند.
بتواند به شرايط ضمن عقد (مانند اصول به قانون اساسي) مقيد ولايت ايشان با عقد ايجاد نشده كه  محدود كردن آن به وقت مشخص جايز نيست.

  شود. اين ولايت در سعه و ضيق تنها تابع جعل جاعل است نه مقيد به خواست و رضايت مردم. 
ن عادل و اما فقيهاخورد، هرچند فعل ولايي به مصلحت جامعه اسلامي (با تشخيص خود ولي فقيه) تقييد مي در ولايت انتصابي عامه فقيهان،

بر اين اساس اختيارات ولي فقيه به احكام فرعيه الهيه  حكومت اسلامي فراتر از چهارچوب احكام شرعي اولي و ثانوي داراي اختيار نيستند.
وظيفه ولي فقيه تنها  توان از احكام شرعي دست برداشت و برخي از آنها را تغيير داد يا تعطيل نمود، زيرامحدود و مقيد است. با احكام سلطاني، هرگز نمي

  دو چيز است: تنفيذ احكام شرعي و ترجيح بعضي احكام بر بعضي ديگر هنگام بروز تزاحم. 
  : در اين نظريه به جاي فقاهت، مرجعيت شرط است. ج) ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد

  عبارت است از:  »ولايت مطلقه«يش از اين توضيح داديم. نقاط اشتراك اين نظريه با نظريه دوم را پ د) ولايت انتصابي مطلقه فقيهان:
چوب احكام د) عدم تقييد به چهار ج) عدم تقييد به امور حسبيه  ب) تقييد به مصلحت جامعه اسلامي  الف) تقييد به امور عمومي، حكومت و سياست 

  .ساسيهـ) عدم تقييد به قوانين بشري از جمله قانون ا فرعيه الهيه اوليه و ثانويه 
 حكومت يكي از احكام اوليهبه اين نظريه اختصاص دارد. بر اين اساس  آخرولي دو مورد  مورد الف، ب و ج در نظريه ولايت عامه نيز وجود داشت؛

در موقعي كه  تواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته استحكومت مي رود و بر احكام فرعيه مانند نماز و روزه و حج تقدم دارد.ميشمار به
دهد جلوگيري از هر امري كه مخالف مصالح تشخيص مي تواندحاكم ميادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، به شكل يك جانبه لغو نمايد. دآن قرار

   خود اوست. دهنده مصلحت نهايتاًتشخيصكند، چرا كه 



  
  

  كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه  391  (غرب و اسلام )  هاي سياسيانديشه

قانون را دارد. ولي فقيه، تالي تلو معصوم (ع) است و با هدايت صاحب الامر (عج) وظيفه خطير هدايت  دستورهاي ولي فقيه خود، حكم :9نكته 
  شود. خود از مقامش عزل ميامت را برعهده دارد. ولي فقيه به محض انجام دادن عمل مخالف عدالت، خودبه

 95(سراسري   بود؟ نوري براي مخالفت با مشروطه، چه اهللاستدلال فقهي شيخ فضل :26مثال(  
  العمل كرد.توان تبديل به قانون لازم) مباح بالاصل را نمي2  ) فقها، داراي مقام فتوا و قضاوت هستند.1
  ) استبداد ديني از جانب دين، قابل پذيرش است.4  رود.) اصل شورا زير سؤال مي3
 :و تقسيم قواي كشوري را بـدعت و   العمل كردتوان تبديل به قانون لازمالاصل را نميمباح بالله نوري بر اين اعتقاد بود كه اشيخ فضل     » 2 «      گزينه  پاسخ

  دانست.ضلالت محض مي
 

 95(سراسري   هاي مشروعيت در انديشه سياسي شيعه، كدام عبارت صحيح است؟سنجي توزيع قدرت و نظريهدر نسبت :27مثال(  
  سالار دارد.) فارابي، ديدگاهي مردم1
  تفكيك قدرت دو نهاد دين و دولت است.» سلطنت مشروعه«ريه ) مبناي نظ2
  سالار دارد.) ملاصدرا، ديدگاهي مردم3
  دانند.(تقوا و عدالت) را كافي نمي هاي مشروعيت در انديشه سياسي شيعه، كنترل دروني) همه نظريه4
 :رت ديگر نوعي تفكيك بين امور به دو بخش امور حسبيه و امور عرفيـه؛  سلطنت مشروعه مبتني است بر نوعي ثنويت: به عبا نظريه     » 2 «      گزينه  پاسخ

امـور  «صـطلاح  بنابراين مبناي اين نظريه مبتني است بر تفكيك دو نهاد دين و دولت؛ كه روحانيت و به عبارتي فقه، وظيفه رسيدگي به امور مـذهبي و بـه ا  
  ه، مانند تأمين نظم و عدالت در جامعه را دارد. رسيدگي به امور عرفي را دارد و حاكم (سلطان) وظيفه» حسبيه

 
 اند؟را به كدام دوره منسوب كرده» شوكت در عرفياتولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه (شرعيات) و سلطنت مسلمان ذي«نظريه  :28مثال    

  )95(دكتري 
    ) قرن دهم تا سيزدهم2    ) قرن نهم تا دوازدهم1
    قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم )4    هم) قرون يازدهم و دوازد3
 :گردد و پايان آن نيز بـا پايـان   قرون دهم تا سيزدهم قروني است كه ابتداي آن به آغاز حكومت قاجاريان توسط آقامحمدخان باز مي» 2«گزينه  پاسخ

تصابي در امور حسـبيه (شـرعيات) مـردم را بـر عهـده      نت ايان در زمان حكومت احمدشاه قاجار مربوط است. در اين دوران فقيهان ولاييافتن حكومت قاجار
   كردند.مي(سلطان) سلطنت  تشوكنان ذيمسلماو داشتند 

  

 99(دكتري   گانه حاكميت در فقه سياسي شيعه درست است؟هاي نهكدام گزينه در خصوص نظريه :29مثال(  
  ميرزاي قمي صاحب نظريه حكومت مشروطه) 1
  ان عادل براساس نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهانانتقال ولايت پادشاه) 2
  شوكت و ولايت انتصابي فقيهاندو ركن نظريه سلطنت مشروعه: سلطنت مسلمان ذي) 3
  محدود نبودن ولايت به چارچوب احكام شرعيه الهيه براساس نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه) 4
 :سلطنت مشروعه، به اختصار )شوكت (در عرفياتمسلمان ذي ) و سلطنتامور حسبيه (شرعيات ولايت انتصابي فقيهان در نظريه »3«گزينه  پاسخ  

  شود. اين نظريه بر دو ركن استوار است:ناميده مي
ايشان تصرف در  و بدون اذن اندگرديده س به ولايت منصوبارع مقداز جانب ش امور حسبيه فقيهان در محدوده :ـ  ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه1

  گردد. ميامور حسبيه از جانب فقيهان از ضروريات فقه شيعه محسوب  فقيه به معناي تصدي ولايتباشد. نميامور جايز اين 
 اقتدار و شوكت ،سوم ؛)تشيع( باشد تبي اهل ولايت ، قائل به، مسلمان باشد؛ دوماول اينكه: شرايط سلطان عبارت است از :شوكتـ سلطنت مسلمان ذي2

دين  عالمان مقابل در ،پنجم بدارد؛ محترم را شريعت ظواهر ،باشد؛ چهارم داشته را بيگانگان مقابل در مسلمانان از دفاع و اسلامي مملكت اداره در لازم
از عرفيات يا به  تفكيك خارجي شرعيات نوعي ثنويت عملي و اين نظريه مبتني بربشناسد. فقيهان در شرعيات را به رسميت  ولايت شد وبا تواضع داشته

  باشد.ميداري مملكت عبارت ديگر جداسازي حوزه فقه و شريعت از سياست و
  

 االله نوري نسبت به قانون اساسي مشروطه و اعتبار رأي اكثريت كدام است؟استدلال شيخ فضل :30مثال   
  ضلالت محض نيست.مباح است و بدعت و  )2  حرام تشريعي و بدعت در دين است.) 1
  توانند در امور منصوص جعل قانون كنند.مسلمانان تنها مي )4  جعل قانون كلاً يا بعضاً منافات با اسلام ندارد. )3
 :حرام تشريعي و بدعت در دين است. ،االله نوري نسبت به قانون اساسي و اعتبار رأي اكثريتاستدلال شيخ فضل »1«گزينه  پاسخ  



  
 

فقه سياسي شيعه هم:فصل ن 392   كارشناسي ارشديك مدرسان شريف رتبه 

 ؟ در انديشه سياسي شيعه، كدام عبارت صحيح است» ولايت مطلقه فقيهان«در ارتباط با  :31مثال   
  عدم تقييد به مصلحت جامعه اسلامي )2  ييد به امور حسبيهتق) 1
  تقييد به چهارچوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه )4  تقييد به امور عمومي، حكومت و سياست )3
 :عبارت است از:  »ولايت مطلقه«»  3«گزينه  پاسخ  

  جامعه اسلامي ب) تقييد به مصلحت   الف) تقييد به امور عمومي، حكومت و سياست 
  چوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه د) عدم تقييد به چهار  ج) عدم تقييد به امور حسبيه 

    هـ) عدم تقييد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي 
 

هاي مشروعيت با واسطه   نظريه 
  

  سو با خداوند و از سويي ديگر با مردم ارتباط دارد. شود و در واقع از يك مردم تأمين مي هطها، مشروعيت به واسته دوم نظريهدر دس
يني، وظايف مربوط به حفظ و نظم ئاز ديدگاه نا زماني جنبش مشروطه در ايران بررسي كرد. ظرف: اين نظريه را بايد در الف) دولت مشروطه

(كه به دليل عدم اندراج تحت ضوابط خاص، به نظر  غيرمنصوصات(كه زمان و مكان در آنها راه ندارند) و  حكومت بر دو قسم است: منصوصات ديني
معظم سياسات نوعيه از نوع ، تابع مقتضيات زمان و مكان، و موضوع شورا است. (غيرمنصوصات) ولي نوعي يا مأذون از جانب او موكول است). قسم اخير

(شامل كليه حقوق ملت، آزادي ايشان،  قانون اساسي تدوينبر دو امر توقف دارد:  قوام حكومت مشروطه، باشد.دوم و در دست حكومت حقه مي
  (مراقبت و محاسبه وكلاي مجلس شوراي ملي در اقامه وظايف نوعيه).  نظارتوظايف و محدوده اختيارات زمامداران و شرايط عزل آنها) و 

شود. در امور غيرمنصوص، مشاركت عمومي با ودن سلطنت اسلامي ناشي ميپذيري سلطنت اسلامي از محدود بودن و نه مطلقه بنظارت :01نكته 
  رود. ميشمار به شود. دو اصل حريت و مساوات، از مبادي حكومت مشروطهمشورت عقلاي امت حاصل مي
س شورا، ولايت انتصابي حكومت انتخابي بر اساباب حكومت اسلامي سه نظريه دارد:  درسيدمحمدباقر صدر : ب) خلافت مردم با نظارت مرجعيت

  عامه فقيهان و خلافت مردم با نظارت مرجعيت. 
حقوق سياسي مردم، مستقل از ، در اين نظريه برخلاف نظريه قبل، نخستاگر بخواهيم اين نظريه را با نظريه دولت مشروطه مقايسه كنيم، بايد بگوييم: 

 نقش مردم در قوه مجريه كمتر است؛ سوم، نقش نظارتي دارد تا اجراييمرجعيت بيشتر ، دوم؛ ولايت فقيهان به رسميت شناخته شده است
   مردم در قوه مقننه نقش بيشتري دارند.، چهارمدهند و شود و سپس مردم به او رأي ميقوه مجريه از طرف مرجعيت نامزد مي سچون رئي

، بلكه وجود صفاتي را براي حاكم اسلامي اعتبار ت منصوب نكردهشارع مقدس كسي را به ولاي: بر اساس اين نظريه، ) ولايت انتخابي مقيده فقيهج
كنندگان و هاي انتخابفرد واجد شرايط را از سوي مردم امضا كرده، اما شكل حكومت، نحوه انتخاب، ويژگي بكرده است. به بيان ديگر، شارع اصل انتخا

مشروعيت حكومت . در زمان غيبت، رودميشمار به بيعت وسيله انشاي توليداساس اين نظريه  برچگونگي اجراي آن را به عقلا واگذار كرده است. 
تواند با سازوكار شرايط ضمن عقد، اختيارات حاكم را يكي از اقسام وكالت به معناي اعم است و مي در چهارچوب شرع، به مردم استناد دارد. انتخاب

ممكن است عزل شود:  ولي امر در دو صورتمدت مشخصي مثل ده سال، محدود نمايند.  شود ولايت حاكم را بهبه قانون اساسي مقيد كند. همچنين مي
  . تخلف نمايد(شرايط ضمن عقد در قالب قانون اساسي)  صفات معتبر را از دست دهد يا از تعهدات خود

كند. فقيه بر قواي ي از سازوكار مشورت استفاده ميباشد، ولي وبنابر نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، گرچه تبعيت از رأي اكثريت بر حاكم واجب نمي
بيني شود. حاكم اسلامي در مقابل خبرگان (منتخبان مردم) مسئوليت دارد به شكل نسبي در قانون اساسي پيش تواندگانه اشراف دارد و تفكيك قوا ميسه

هاي اسلامي جايز است. ت عدم امكان وحدت دولت بزرگ اسلامي، تعدد دولتصوروي را استيضاح و عزل نمايند. در ال كنند ياؤتوانند از او سو خبرگان مي
ولايت دارد، نه همه فقها و نه شوراي ايشان. در اين نظريه حقوق مردم بيش از دو نظريه قبل » فقيه«هاي ولايت انتصابي، بر اساس اين نظريه برخلاف نظريه

  سازد. ظريه را به تشكيل جامعه مدني با رعايت ضوابط اسلامي قادر ميشود. تقيد حكومت به شرايط ضمن عقد، اين نتأمين مي
  اند: دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه و نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه در جهات زير قابل مقايسه :11نكته 

پذيري و مهار قدرت سياسي، ب و عزل حاكم، قانون اساسي، نظارتمنشأ مشروعيت، اسلامي بودن، نقش مردم، بيعت، جمهوري بودن حكومت، نص
  ها. هاي اسلامي، جامعه مدني و محدوده آزادياطلاق و تقييد اختيارات دولت، مدت زمامداري، مصلحت نظام، وحدت و تعدد حكومت

(در الخميني و الدوله الاسلاميه) و  د مغنيهجوامحمد(در الاسس الاسلاميه)،  سيدمحمدباقر صدر: اين نظريه به د) دولت انتخابي اسلامي
دولت اسلامي صاحب حق شرعي در  به نظر صدر،الاداره في الاسلام و في الاجتماع السياسي) انتساب دارد.  (در نظام الحكم و الدينمحمدمهدي شمس

اساس احكام  (تفضيلات قانوني كه بر وضع تعاليمديني)، سراسر كره زمين است و اهداف حكومت اسلامي عبارت است از: بيان احكام شرعي (قوانين ثابت 
اساس احكام  بر امت، قضاوت بين افراد امت و دولت بر(اعم از ثابت و متغير)  تطبيق احكام شرعيشود)، شرعي در شرايط زماني متفاوت جعل مي

  كند.غ اقتدار خود را اعمال ميالفراشود و امت در حوزه منطقه. در عصر غيبت، شورا شكل جايز حكومت محسوب ميشرعي
فقيه فاقد ولايت سياسي منحصر به فتوا، قضاوت و امور حسبيه است و  به نظر محمدجواد مغنيه، ولايت فقيهان عادل در زمان غيبت معصوم (ع)،

مردم حاكم اسلامي را  باشد. و لازم نيست رئيس دولت فقيه و مجتهد بودن قوانين و نظام آن استبودن دولت، اسلاميملاك اسلاميباشد. مي
  رسد.دادن مصلحت اجتماعي، مقتضي زمانشان به سر ميالدين، احكام اجتماعي متغير و زمانمند هستند و با از دستكنند. از ديدگاه شمسانتخاب مي


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

